
 

 

 مراتب وحی محمدي(ص) صور و
 زاده علیرضا نجف

 ه:چکید   
تبع آن از مقامـات و   متفاوت و به پیامبران الاهی(ع) از مراتب و درجات

بـا آنکـه    انـد.  نتیجه از صور و مراتب متفاوتی از وحی برخوردار بودهدر
جامع همه صور گوناگون وحی و تکلـیم الاهـی بـوده     پیامبر اسلام(ص)

کـانون توجـه    بـیش از همـه آنهـا    آوري جبرئیل(ع) براي او، است، پیام
فسران، متکلمان و فلاسفه اسلامی قرار گرفته است؛ زیرا اعتقاد اکثـر  م
تعالیم اسلامی فقـط از ایـن طریـق بـر آن     یشان  بر این بوده است که ا

تـر وحـی،    که او از مراتب عالی شده است. درحالی حضرت(ص) نازل می
هـاي معـراج معنـوي     واسطه خداوند در حالت یعنی وحی مستقیم و بی

ر بوده است و توجه به آن در تبیین اموري مانند عصـمت  خود، برخوردا
نقش اساسی دارد. ما در  ،در دریافت وحی و یقینی بودن معرفت وحیانی

این مقاله علاوه بر پرداختن به این مسأله به استقصـاي صـور و مراتـب    
گوناگون وحی محمدي(ص) و تبیین، نقد و تکمیـل نظریـه فلاسـفه در    
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 طرح مسأله
مسأله وحی یکی از مفاهیم کلیدي و بنیادین ادیان آسمانی است که همـواره مـورد   

تـرین   توجه و تحلیل دانشمندان ادیان مختلف بوده است و امروزه نیز در زمره مهـم 
باشد. مفسران، متکلمان و حکیمان مسلمان نیز بخـش قابـل    میمباحث فلسفه دین 

انـد. یکـی از    توجهی از تحقیقات خود را بـه مسـایل وحـی و نبـوت اختصـاص داده     
موضوعاتی که نیاز به تحقیق و تأمل بیشتري دارد، موضوع تنوع و گوناگونی اقسام و 

ن مـورد بـا   صور وحی و توجه به مراتب تشکیکی آن است. جستجوي خـود را در ای ـ 
 .کنیم تعیین دقیق مفهوم لغوي این واژه آغاز می

 معناي لغوي وحی  
انـد.   واژه عربی اصیلی است که اعراب قبل از اسـلام نیـز بـا آن آشـنا بـوده     » وحی«

کتابت، اشاره، الهام، رساله، خطـاب  «شناسان نیز براي آن معانی متعددي مانند:  لغت
 .انـد  ذکـر نمـوده  » ، سـرعت، عجلـه و...  بدون واسطه، القـاي محرمانـه، کـلام سـري    

، 4تـا:   ؛ فیروزآبادي، بی320، 3: 1405؛ فراهیدي، 383- 379، 15تا:  منظور، بی (ابن
 ؛384، 10: 1966زبیـدي،   ؛296، 5تـا:   ازهري، بـی  ؛5219، 6تا:  ؛ جوهري، بی399
معنـایی   ) اما در اینکه این کلمه اصـالتاً در زبـان عربـی در چـه    63، 5تا:  اثیر، بی ابن
اعلام مخفیانـه  «معناي  پژوهان معتقدند وحی در اصل به کار رفته است، بیشتر واژه به

هـا؛   همـان » (.إعـلام فـی خفـاء    هاصل الوحی فی اللّغ«بوده است: » چیزي به دیگري
 )93، 6: 1972فارس،  ابن

گوید:  دانسته است؛ او می» اشاره سریع«معناي  اما راغب، واژه وحی را در اصل به
 معنـاي  بـه » أمـر وحـی  «گوید:  و کلام عرب را که می» ۀیعالسر ةاصل الوحی الاشار«
چـون وحـی، متضـمن    «نویسد:  گیرد و می را شاهد کلام خود میاست  »امر سریع«

) سایر 552تا:  (بی» گویند. اي وحی می معناي سرعت است، به مطالب رمزي و اشاره
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 یـۀ النهـا اثیـر در   انـد. ابـن   ت دانسـته را سـرع » وحـی «نگاران نیز یکی از معانی  واژه
 گوید: می

یقال: توحیـت توحیـا إذا    ...ۀالسرع ۀعیعنی السر» الوحا الوحا«بکر:  فی حدیث أبی
 ـ«أسرعت... و منه الحدیث:  ه و إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته، فإن کانت شرّاً فانتَ

 )163، 5تا:  (بی .اي أسرع إلیه» وحهتَإن کانت خیراً فَ

کـلام  «قام جمع بین دو قول، بعضی از دانشـمندان معنـاي اصـلی وحـی را     در م
الوحی کـلام خفـی فـی    «گوید:  می کشافاند. زمخشري در  دانسته» سریع و پنهانی

 اصـل الـوحی الکـلام   «کاشانی هم نیـز معتقـد اسـت:     ) فیض233، 4تا:  (بی ».عۀسر
381، 4: 1416» (.ۀعالذي یدرك بسر الخفی( 

 در قرآن» وحی«ل واژه وارد استعمام
کـار رفتـه    صورت ماضی، مضارع و مصـدر بـه   هفتاد و نه بار در قرآن به» وحی«ماده 
) از تأمل در موارد استعمال این واژه در قـرآن  747و 746: 1364(عبدالباقی،  1است.

کـار   آید که قرآن کاربرد ایـن واژه را توسـعه داده و آن را در مـواردي بـه     دست می به
که در میان عرب قبل از او سابقه نداشته است؛ مانند انزال کلام الاهی بـر  برده است 
)؛ 163(نسـاء،   »و أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النببـین مـن بعـده...   «پیامبران: 

و أوحی ربک إلی «)؛ الهام غریزي: 7(قصص،  »و أوحینا إلی أم موسی...«الهام قلبی: 

                                                 
ه) و از فعـل آن    . قرآن همواره از مصدر این ماده به1 صورت ثلاثی مجرد (وحی ، وحیاً، وحیناَ، وحیـ
ی هـر دو بـه یـک        صورت ثلاثی مزید (أوحی، یوحی) است به ی و أوحـ فاده کرده اسـت؛ اگرچـه وحـ

 )385، 10: 1966؛ زبیدي، 282، 28تا:  براي وجه آن در علم صرف بنگرید به: (رازي، بی ؛معناست
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إنّ «)؛ وسوسـه:  12(فصـلت،   »فی کلّ سـماء أمرهـا  و أوحی «)، 68(نحل،  »النحل...
کـار بـرده اسـت، کـه در همـه ایـن        ) به112(انعام، .» الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم

رعایـت شـده اسـت؛    » اعلام مخفیانه و سـریع «موارد، معناي اصلی واژه وحی یعنی 
 1اگرچه اسباب یا متعلق این اعلام و تفهیم سرّي متفاوت باشد.

 الاهی به پیامبراناقسام وحی 
یرسل رسولاً فیـوحی  و ما کان لبشر أن یکلمّه االله إلّا وحیاً أو من وراء حجاب أو «آیه 

 کند: وحی ) تکلم خدا با پیامبر را در سه قسم منحصر می51(شوري،  »بإذنه ما یشاء
مفعـول  «منزلـه   از پشت حجاب و ارسال فرشته؛ این سه عبارت در آیـه بـه   مستقیم،

و ما کان لبشر أن یکلمّـه االله  «هستند و بنابراین تقدیر کلام این است: » مطلق نوعی
یوحی وحیاً أو یکون من وراء حجـاب   نوعاً من انواع التکلیم إلّا هذه الانواع الثلاثۀ: أن

) و اطلاق کلام و 76، 18: 1362(طباطبایی، » یرسل رسولاً فیوحی بإذنه ما یشاء. أو
بوده و در نتیجه استثنا در آیه، استثناي متصل اسـت.  تکلیم بر هر سه قسم، حقیقی 

که قرآن سخن گفتن با حضـرت   همچنین اطلاق وحی بر هر سه قسم رواست، چنان
) امـا  13(طـه،   »و أنا اخترتکُ فاَستَمِع لمـا یـوحی.  «موسی(ع) را وحی نامیده است: 

اختصـاص  شـود، گـویی    ، پیام با خفا و سرعت بیشتري القا مینخستچون در قسم 
 )187، 27تا:  لفظ وحی به این قسم، أولی و با لغت سازگارتر است. (رازي، بی

                                                 
لحـاظ سـبب یـا متعلـق      در قرآن (به» وحی«در حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) موارد استعمال کلمه . 1

آیـه   53حی پیامبري که بیشترین کاربرد را داشته و در . و1وحی) هفت مورد برشمرده شده است: 
. وحـی  2قرآن معرفی شده است. متعلق وحی الاهی در ایـن آیـات، پیـامبري از پیـامبران اسـت:      

. وحـی دروغ.  7. وحـی خیـر؛   6. وحـی امـري؛   5. وحـی تقـدیري؛   4اي؛  . وحی اشـاره 3الهامی؛ 
 )16، 50؛ همان: 254، 18: 1983(مجلسی، 
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گانه وحی در صور گوناگونی تحقق پیدا کـرده اسـت. در    هر یک از این اقسام سه
 پردازیم: اینجا به شرح این اقسام و صور مندرج در هر یک از آنها می

 . وحی بدون واسطه1
آمده است که چـون در  » وحیاً«کلیم الاهی با عبارت در آیه پیشگفته، قسم نخست ت

واسطه فرشته) قرار گرفته اسـت،   برابر دو قسم دیگر (سخن گفتن از پشت پرده یا به
هـیچ حجـاب و   » إلیـه  مـوحی «و » موحی«آن است که بین پس مقصود از این قسم 

مفسـران در  جانب خداوند دریافت کند. باشد و پیامبر، وحی را مستقیم ازاي ن واسطه
 اند: باب تعیین مصادیق و صور این قسم از وحی، صور ذیل را ذکر کرده

 . مشاهده در رؤیا1-1
کنـد. از حضـرت    مـی صورت، خداوند متعال پیامی را در خواب به پیامبر الهام  در این

) 181، 58: 1983(مجلسـی،  » رؤیـا الانبیـاء وحـی.   «علی(ع) روایت شده است که: 
ل در عالم رؤیا حضرت ابراهیم(ع) را به قربانی کردن فرزنـدش  همچنین خداوند متعا

) و 102(صـافات،   »یا بنی إنّی أري فی المنام أنّی أذبحک فانظر ماذا تري...«امر کرد: 
لقد صدق االله رسوله الرّؤیـا بـالحقّ لتـدخلنّ المسـجد     «درباره رسول خدا(ص) فرمود: 

 )27(فتح،  ». الحرام...

 . الهام قلبی1-2
نفسـی بـا او    یا پیامی در دل انسان پـاك  خداوند از راه افکندن حقیقت ،این شکلدر 
، »القـذف فـی القلـب   «گوید. در روایات از وحی الهامی با تعبیراتی ماننـد:   میخن س
 ـ «یا » لنکت فی القلوبا« ، 18؛ 53، 11یـاد شـده اسـت. (همـان:     » روعالنفث فـی ال

 )18، 26؛ 270و246
ادیق وحی مستقیم به بیان دو صورت پیشگفته اکتفـا  اکثر مفسران در تعیین مص
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) و از 187، 27؛ رازي، همان: 57، 9تا:  ؛ طبرسی، بی177، 9تا:  اند. (طوسی، بی کرده
إلا وحیاً بمعنی إلهام بخاطر أو فـی منـام أو نحـوه مـن     «قول سدي نقل شده است: 

صـورت منحصـر    اما اگر مصادیق وحـی مسـتقیم در ایـن دو   » معنی الکلام فی خفاء
تر خواهد بود و اختصاص  لحاظ رتبه از دو قسم دیگر پایین باشد، این قسم از وحی به

که قرآن در شـأن   ها خواهد شد؛ چنان به پیامبران(ع) نداشته، شامل حال همه انسان
و أوحینـا ألـی اُمّ موسـی    «فرمایـد:   مادر موسی(ع) و حواریون حضرت عیسی(ع) می

 »و إذ اوحیت إلی الحـواریین أن آمنـوا بـی و برسـولی...    «)؛ 7، (قصص ،»ارضعیه... أن
 اند. ) و مفسران، وحی به ایشان را از نوع الهام قلبی دانسته11(مائده، 
عقیده ما صور وحـی مسـتقیم، منحصـر بـه ایـن دو صـورت نیسـت و مرتبـه          به
طـور   تري نیز بـراي آن وجـود دارد و آن اینکـه نفـس پیـامبر در بیـداري و بـه        عالی

مستقیم مورد مشافهه الاهی قرار گیرد و خداوند بدون هیچ واسـطه و حجـابی بـا او    
» تجلیّ خداوند بـر نفـس پیـامبر   «واسطه به  در روایات از این وحی بی 1سخن بگوید.

ترین مراتـب   که عالی -بحث تفصیلی این صورت از وحی مستقیم  2تعبیر شده است.
 خواهد آمد. -و صور وحی است 

 گفتن از پشت پرده (تکلیم از وراي حجاب) . سخن2
است؛ بـه  » تکلیم از وراي حجاب«دومین قسم از سخن گفتن خداوند متعال با بشر 

                                                 
در آیه شریفه، دو مصداق را براي آن ذکر می کنـد: یـک.   » إلا وحیا«ابراهیم قمی در تفسیر بن  . علی1

، 2: 1404» (و وحی الهام و هو الذي یقع فی القلب. ۀوحی مشافه«اي؛ دو. وحی الهامی:  وحی مشافهه
279 ( 

رض هنگام نزول وحـی بـر رسـول خـدا(ص) عـا      . زراره از امام صادق(ع) از حالت بیهوشی که به2
بابویـه   (ابـن » یکن بینه و بین االله أحد، ذاك إذ تجلیّ االله لـه.  ذلک إذا لم«شد پرسید، امام(ع) فرمود:  می

 )115: 1357قمی، 
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این معنا که خداوند متعال از طریق ایجاد امـواج صـوتی بـا بنـدگان برگزیـده خـود       
سخن بگوید. مصداق بارز این قسم، سخن گفتن خداوند متعال با موسی(ع) در دو یا 

ه نوبت، بدون واسطه فرشته و با خلق الفاظ و ظهور آن در مظهـري ماننـد آتـش،    س
هایی رد و  درخت یا کوه بوده است که بین او و خداي متعال مستقیماً سؤال و جواب

بـار در آغـاز بعثـت آن حضـرت بـوده اسـت. ایشـان در         نخستین که بدل شده است
رایط اضـطراري قـرار داشـت،    در ش ـ که با اهل خود در شبی تاریـک و سـرد و   حالی

هایـت را بیـرون    اي موسی! من پروردگار تو هستم، کفش«جانب آتشی ندا آمد که از
آور که تو در وادي مقدس طُوي هستی. من تو را به پیـامبري برگزیـده ام، پـس بـه     

) سپس خداونـد متعـال بـا    13، 9(طه، » شود گوشِ دل بسپار... آنچه به تو وحی می
اسرائیل از بند اسـارت   را دلگرم و مطمئن ساخته، مأمور رهائی بنی ارایه معجزاتی او

) ایـن رخـداد   12-7؛ نمـل،  46 -30؛ قصـص،  48 -9و ستم فرعونیـان کـرد. (طـه،    
 دور از انتظار بود. آور و به مبارك براي حضرت موسی(ع) بهت

بـار   بـا قـرار قبلـی بـود. ایـن      -گفتگـوي نخسـت   برخلاف  -اما گفتگوي بار دوم 
شود و به سخن گفتن با خداوند متعال مفتخر  موسی(ع) به میعاد دعوت می حضرت

شـود.   اسـرائیل بـه او اعطـا مـی     گردد و در پایان، الواح مقدس جهت هدایت بنـی  می
پـس از ارتـداد    1جـا یـا در میقـات مسـتقل دیگـري،      ) در همین145، 142(اعراف، 

                                                 
انـد. حضـرت موسـی(ع) پـس از چهـل روز       . بسیاري از مفسران دو گفتگوي اخیر را یکی دانسته1 

شود. او هفتاد تن  کلیم الاهی حاضر میگاه براي گرفتن الواح مقدس و ت داري و عبادت در وعده روزه
از برگزیدگان قوم خود را نیز به میقات آورده است تـا شـاهد و نـاظر او باشـند و در بازگشـت، بـه       

بار موسی(ع) به اصرار قومش  دریافت کتاب خدا و مکالمه او با پروردگارش شهادت دهند. در همین
کند. اینکه حضرت موسی(ع) این درخواسـت را   و با اذن الاهی تقاضاي رؤیت  خداوند را مطرح می

) و آیـات  155عمـران،   (آل» أتهلکنا بما فعـل السـفهاء منّـا   «... دهد:  به سفیهان از قوم خود نسبت می
و إذ قلـتم یـا موسـی    «کند، مؤید این مطلـب اسـت:    دیگري که  قوم او را خواستار رؤیت معرفی می

تنـزلّ   یسـألک أهـل الکتـاب أن   «) و 55(بقره، » صاعقۀ...نومن لک حتی نري االله جهرة فأخذتکم ال لن
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زیـدگان قـومش حاضـر    همـراه هفتـاد تـن از برگ    اسرائیل، حضرت موسی(ع) بـه  بنی
تنها موسـی(ع) کـه همراهیـان او نیـز کـلام مسـتقیم الاهـی را         بار نه شوند و این می
 شنوند. می

 در مورد این قسم از وحی و کلام الاهی، نکات ذیل قابل توجه است:
) کـه  164(نسـاء،  » و کلّم االله موسی تکلیماً«ویژه عبارت:  یک. از آیات قرآنی و به

گردد و  تأکید شده است، شائبه هرگونه مجاز نفی می» تکلیماً«در در آن، کلام با مص
آید که خداوند حقیقتاً، از وراي حجاب غیب، بدون واسـطه، در بیـداري،    چنین برمی

صورت مستقیم با حضرت موسی(ع) سـخن گفتـه اسـت؛ بـدون      با کلام مسموع و به
جـره داشـته باشـد؛    آنکه نیازي به ابزارهاي جسمانی همچون لب، دندان، زبـان و حن 

بلکه به امر تکوینی او کوه، درخت و آتش و حتی اگر او بخواهد، همـه اجـزاي بـدن    
«... که امیرمؤمنان(ع) فرمایـد:   گویند. چنان شوند و با او سخن می موسی(ع) گویا می

راه من آیاته عظیماً بلا جـوارح و لا أدوات و لا نطـق و لا   أالّذي کلمّ موسی تکلیماً و 
 )182البلاغه، خ  (نهج ».لهوات

 -دو. از اینکه این صورت از وحی در طول رسالت حضرت موسی(ع) بـیش از دو  
بار اتفاق افتاده باشد، اطلاعی نداریم. بعضی آیات بر آن دلالت دارنـد   -نقلی سه  یا به

که در شرایط خاص، بدون فوت وقت و رفتن به میقات و شنیدن کلام مسـتقیم، بـا   
حی و هـدایت الاهـی نیـز از او دسـتگیري شـده اسـت. (اعـراف،        هاي دیگر و صورت

 )63؛ شعراء، 77؛ طه، 87؛ یونس، 160و117
سه. درباره چیستی حجابی که خداوند متعـال از وراي آن بـا موسـی(ع) سـخن     

                                                                                                             
علیهم کتاباً من السماء  فقد سألوا موسی أکبر من ذلک فقالوا أرنا االله جهرة فأخذتهم الصاعقۀ بظلمهـم  

) پس چون این تقاضا مطرح گردید، صاعقه آنان را فرا گرفت. (قمی، 153(نساء، » ثم اتخّذوا العجل...
؛ مکـارم شـیرازي،   17، 15تا:  ؛ رازي، بی555، 4تا:  ؛ طوسی، بی754 ،4 تا: طبرسی، بی؛ 241، 1: 1404
1364 :6 ،388( 
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شود که ذکر اقوال ایشـان   داري دیده می گفته است، در میان مفسران، اختلاف دامنه
، 9تـا:   ؛ طبرسـی، بـی  177، 9تا:  است. (ر.ك: طوسی، بیاز محدوده این گفتار بیرون 

) آنچه مسلم است اینکه ذات 32، 16: 1362؛ طباطبایی، 187، 27تا:  ؛ رازي، بی57
مقدس الاهی، هیچ حجابی اعم از جسمانی یا روحانی ندارد و به نفـس خـود ظـاهر    

د حجـاب  تـو خـو  «نیست؛ بلکه  است و ظهور همه چیز به اوست. از ناحیه او حجابی
 فرماید: امام رضا(ع) نیز می» حافظ از میان برخیز خودي

و  یـۀ ... احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور، عـرف بغیـر رؤ  
: 1363و نعت بغیر جسم، لا إله إلّا االله الکبیر المتعال. (کلینی،  ةوصف بغیر صور

 )59: 1357بابویه قمی،  ؛ ابن105، 1

 هواسطه فرشت . وحی به3
گیرد که بـا اجـازه پروردگـارش     سومین صورت از وحی با وساطت فرشته صورت می

کند. بیشترین وحی بـه پیـامبران ازطریـق     هرچه را او بخواهد بر پیامبر(ع) وحی می
ینزلّ الملائکه بالرّوح من أمره علی من یشاء من «نزول فرشتگان بر ایشان بوده است: 

 :گوناگونی است ) که خود داراي صور2(نحل،  ».عباده
گویـد.   شود و بـا او سـخن مـی    ظاهر مییک. گاهی فرشته در عالم رؤیا بر پیامبر 

افتـاده اسـت و بعضـی از     این قسم از وحی ظاهراً در شروع نبوت پیامبران اتفاق مـی 
تعبیـر  » نبی«اند که در روایات از آنان به  ایشان در همین مرتبه از وحی متوقف شده

 فرمود: ،پرسید» رسول«و » نبی«) در پاسخ زراره که از تفاوت شود. امام باقر(ع می

النبی الّذي یري فی منامه و یسمع الصـوت و لایعـاین الملـک، و الرسـول الـّذي      
 )176، 1یسمع الصوت و یري فی المنام و یعاین الملک. (کلینی، همان: 
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ه انـداختن  دو. گاهی فرشته در بیداري، اما بدون آنکه بر پیامبر ظـاهر شـود از را  
در دل (القذف فی القلب) یا دمیدن نسیم معرفتی در روح (النفث فی الـرّوع) پیـامی   

 الوداع فرمود: کند. پیامبر(ص) در خطبه حجه را به او القا می

تموت نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقوا اللّه  إنّ روح القدس نفث فی روعی أنّه لن
 )148، 5لسی، همان: ؛ مج74، 2و اجملوا فی الطّلب. (همان: 

صـورتی جسـمانی (ماننـد     که بـه  سه. گاهی فرشته در بیداري، اما در حالی
یافتـه او را بالعیـان    صورت آدمیان) تمثل پیدا کـرده و پیـامبر صـورت تمثـل    

صـورت انسـان تمثـل     که براي مریم(ع) بـه  کند؛ چنان بیند، با او گفتگو می می
.فأرسلنا ألیها روحنا فتمثّل بشر«یافت:  اً سوی ً ) رسـول خـدا(ص)   18(مریم، » ا

(ابـن  » و احیاناً تمثّل لی الملک رجلاً فیکلّمنی فأعی مـا یقـول  «... نیز فرمود: 
) گــاهی پیــامبران صــورت 59، 1: 1987؛ بخــاري، 43، 1: 1379شهرآشــوب، 

 69شدند. (هود،  بسا از آن خوفناك می شناختند و چه یافته فرشته را نمی تمثل
 )70و 

شود؛  صورت اصلی خود بر پیامبر ظاهر می اهی فرشته در بیداري بهگ چهار.
اند جبرئیل(ع) دو بـار خـود را بـر رسـول خـدا(ص) در صـورت        که گفته چنان

 حقیقی خود نمایاند.

 صور وحی محمدي(ص)
گفته شده همه  اقسام و صور وحی که براي پیامبران سابق اتفاق افتاده است، 

م آن براي خاتم پیامبران اتفاق افتاده اسـت. اگـر   مثل و بلکه مرتبه أعلی و أت
شاید ترتیب ذیـل کـه در آن مراتـب     ،اجمال ذکر کنیم این صور را به بخواهیم

 تشکیکی رعایت شده است، مناسب باشد:



 73صور و مراتب وحی محمدي(ص)   

 . وحی در عالم رؤیا1
هاي مهم دریافت وحی براي پیامبران گذشته ازطریق رؤیاي صـادق بـوده    یکی از راه

ز رؤیاي حضرت ابراهیم(ع) و حضرت یوسف(ع) سـخن رفتـه اسـت.    است. در قرآن ا
نقش  ،) در نبوت پیامبر اسلام(ص) نیز رؤیاي صادق100و  5؛ یوسف، 102(صافات، 

 ،انـد، آن حضـرت پـیش از بعثـت     ا چنانکه مورخان و محدثان گفتـه ام ؛اساسی ندارد
مینـه را بـراي   کـه ز  امـوري شـد و یکـی از    گاهی ازطریق رؤیا به امور غیبی آگاه می

 1کرد همین رؤیاي صادق بود. آشکار کردن نبوت او فراهم می
مشهورترین رؤیاي ایشان درباره ورود ایمن مسلمانان به مسـجدالحرام اسـت؛ در   

دهنـد؛ امـا    که سرهاي خود را تراشیده یا کوتاه کرده، مراسم عمـره انجـام مـی    حالی
به صلح حدیبیه منجر شـد   حرکت مسلمانان در سال ششم هجري براي انجام عمره

جا نیاورده، به مدینه بازگشتند. این شبهه براي بعضی پیش آمـد کـه    و آنان عمره به
 که:فرو آمد چرا رؤیاي پیامبر تعبیر نشد. این آیه 

ا بـالحقِّ لَتـَدخُلُنَّ المسـجدالحرام إنِ     لقد صدق شـاءااللهُ ءامنـینَ    االلهُ رسولَه الرُّءیـ
لِّقینَ رحما لمم ملرینَ لاتَخافونَ فَعقَصم کم ووسء      ن دونِ ذلـک لَ مـ تَعلَمـوا فَجعـ

. به شاءاالله  راستی خداوند رؤیاي پیامبرش را به واقعیت رساند؛ شما إن فتَحاً قریباً
در أمن و أمان و حلق یا تقصیر کرده، وارد مسجدالحرام خواهید شد بـی آنکـه   

دانسـتید و جـز ایـن،     دانست که شما نمـی  یزي میبیمی داشته باشید. خداوند چ
 )27(فتح،  قرار داد.پیروزي نزدیکی براي شما 

                                                 
أول ما بدئ به رسول االله(ص) من الـوحی الرؤیـا الصـالحه فـی     : «ۀعن عروة بن زبیر عن عایش. 1

، 1تـا:   ، بـی هشام ؛ ابن59، 1: 1987(بخاري، » جاءت مثل فلق الصبح.... النوم، فکان لایري رؤیا إلا
(ابـن  » جـاءت مثـل فلـق الصـبح.     کان رسـول االله(ص) کثیـر الرؤیـا و لایـري رؤیـا إلا     «) و 249

 )182، 58: 1983؛ مجلسی، 44، 1: 1379شهرآشوب، 
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اند این بود که پیامبر اکرم(ص) در مکه  اما مورد دیگر که شیعه و سنی نقل کرده
روند و بسیار غمگین شـد. خداونـد    بوزینگانی را دید که از منبر او بالا می ،در خواب

 یا فرمود:متعال درباره این رؤ

للناّسِ و  فتنَۀَ و إذ قُلنَا لَک إنَّ ربک أَحاطَ ِّالناّسِ و ما جعلنا الرُّءیا الَّتی أَرینَک ألّا
. و هنگامی کـه  نَۀَ الملعو ةَالَشَّجرَ فی القُرءانِ و نُخَوفُهم فَما یزیدهم إلّا طغُیناً کبَیراً

همه مردمان احاطـه دارد و رؤیـایی را کـه بـه تـو      به تو گفتیم: پروردگارت بر 
در قرآن را جز براي آزمایش مردم قرار نـدادیم و  » شجره ملعونه«نمایاندیم و 

و  59(اسـراء،   افزایـد.  دهیم؛ ولی جز بر طغیان شدید آنان نمـی  ایشان را بیم می
60( 

غیـان  انـد کـه بـیش از همـه ط     أمیه دانسته بسیاري از مفسران این شجره را بنی
وجـود آوردنـد کـه شـدیدترین طغیـان در تـاریخ بـود.         کردند و حادثه کـربلا را بـه  

؛ 236، 20تـا:   ؛ رازي، بی494، 6تا:   ؛ طوسی، بی157و 148، 13: 1362(طباطبایی، 
 ،) رؤیاي دیگر به در آستانه جنگ بـدر بـود کـه خداونـد    168، 58: 1983مجلسی، 

داد تا مسلمانان در جهاد سست نشوند: دشمنان را در چشم پیامبر(ص) اندك نشان 
» إذیریکهم االله فی منامک قلیلا و لو أریکهم کثیـراً لفشـلتم و لتنـازعتم فـی الأمـر...     «

تحسبهم جمیعـاً و  «دهنده باطن کفار بود که:  نشان و ) و این رؤیایی صادق43(انفال، 
 )14(حشر،  »قلوبهم شتّی.

 . شنیدن وحی در قالب کلمات رمزي2
ت وحی، کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. برخی روایـات حکایـت   این صور

از آن دارند که گاهی پیامبر(ص) وحی را با کلمات رمزي که از سنخ کـلام متعـارف   
بن هشام که از آن حضـرت   کرد. ایشان در پاسخ حرث در میان بشر نبود، دریافت می
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 درباره چگونگی آمدن وحی سؤال کرد، فرمود:

الجرس و هو أشده علی فیفصم عنّی و قد وعیت ما قال  صلصلۀیأتینی مثل  أحیاناً
 )59، 1(بخاري، همان،  لک رجلاً فیکلمّنی فأعی ما یقول.و أحیاناً یتمثّل لی الم

در برابـر شـنیدن وحـی از    » آهنـگ زنـگ  «در این حدیث، آمدن وحی در قالب 
؛ پـس ایـن دو غیـر از    قـرار گرفتـه اسـت   » یافتـه در قالـب یـک مـرد     فرشته تمثّل«

بهم و یکدیگرند. وحی در صورت نخست در قالب اصـوات مسـموع، کـه بـراي مـا م ـ     
او بـا   ،شود؛ لیکن در حالـت دوم  باشد، نازل می قابل فهم می نامفهوم، اما براي پیامبر

واسـطه فرشـته    کند. وحی بـه  فرشته وحی در قالب کلام رایج در میان بشر تکلمّ می
صـورت   کنـد؛ امـا وحـی بـه     گینی را بر روح پیامبر(ص) وارد نمییافته هیچ سن تمثل

ابـل فهـم و گویـا، ولـی شـدید و      نخست با دشواري همـراه اسـت و بـراي پیـامبر، ق    
 زاست. دهشت

آیـا وحـی را احسـاس     ري رسـول خـدا(ص) در پاسـخ بـه اینکـه     در حدیث دیگ
لـی إلّـا   یـوحی إ  ةأسمع صلاصل ثم اسکت عند ذلک فمـا مـن مـرّ   «کنی، فرمود:  می

) و 278، 6: 1404؛ سـیوطی،  174، 7: 1419کثیـر،   (ابـن » ظننت أنّ نفسی تقبض.
همین معنا که در منابع اهل سنت آمده، مورد تأکید امام بـاقر(ع) نیـز قـرار گرفتـه     
است؛ آن حضرت، پیامبران را به پنج گروه تقسیم و درباره وحـی بـه گـروه نخسـت     

فیعلم  لسلسلۀمنهم من یسمع الصوت مثل صوت اأنواع:  هالانبیاء علی خمس«فرمود: 
کند کـه   ) ابوبصیر نیز  از امام صادق(ع) روایت می369: 1404(صفار، » ما عنی عنه.

آن حضرت، یکی از منابع علم امامان(ع) را شنیدن همین کلام رمزي بیـان فرمـوده   
توانـد بـه    پیامبر تفاوتی ندارد، ایـن حـدیث مـی    علم باماهیتاً است و چون علم امام 

 شناخت حقیقت وحی کمک کند. آن حضرت(ع) فرمود:
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... و منّا من یسمع بأذنه وقعاً کوقع السلسله فی الطشـت. فقلـت لـه: مـن الـّذي      
 )369(همان:   أعظم من جبرئیل و میکائیل.یأتیکم بذلک؟ قال(ع): خلقٌ اللهِ

ها و علایـم   گنالاصطلاح با همین سی در عوالم بالا  ملائکه نیز به همین زبان و به
شنوند و شنیدن وحی به این صورت براي آنها سنگین و دشـوار اسـت و    وحی را می

کند کـه   از امام باقر(ع) روایت می تفسیر قمیگردد.  موجب فزع و خوف آنها نیز می
حتّی إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا أنزل ربکـم قـالوا   «آن حضرت در ذیل آیه شـریفه:  

 ) فرمود:23(سبأ،  »ی الکبیرالحقّ و هو العلّ

... فلّما بعث االله جبرئیل إلی محمد(ص) سمع أهل السماوات صوت وحی القرآن 
 )202، 2: 1404. (قمی،  کوقع الحدید علی الصفا، فصعق اهل السماوات...

 اند که رسول خدا(ص) فرمود: بن مسعود نقل کرده و از قول عبداالله

 ۀالسلسـل کجـرّ   ۀصلصـل سمع أهلُ السماء الدنیا  لوحیإن االله عزوجلّ إذا تکلّم با
 )235، 5(سیوطی، همان:  .علی الصفا فیصعقون...

 واسطه فرشته . وحی به3
؛ تحـریم،  97(بقره، » ئیلجبر«هایی مانند  از فرشته حامل وحی الاهی با نامدر قرآن 

» رســول کــریم«) و 102(نحــل، » القــدس روح) «193(شــعراء، » الامــین روح«)، 4
) یاد شده است. تمامی قرآن و بخش اعظم رکـن دیگـر وحـی تشـریعی،     19ویر، (تک

واسطه این ملک مقرب الاهـی بـر پیـامبر(ص) وحـی شـده اسـت.        به» سنّت«یعنی 
جبرئیل در اشکال و صور گوناگون و در خـواب و بیـداري بـر او ظـاهر شـده و پیـام       

 الاهی را ابلاغ کرده است. این صور عبارتند از:
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 ده فرشته در عالم رؤیا. مشاه3-1
تعبیر شـده اسـت   » سبات«جبرئیل گاهی در حالتی مانند خواب که از آن به حالت 

از زراره  بصـائر الـدرجات  کـرد.   شد و پیام الاهی را بر او الهام می بر پیامبر ظاهر می
» محـدث «و » نبـی «، »رسـول «کند که او از امام باقر(ع) درباره تفاوت میان  نقل می

 ن حضرت در پاسخ فرمود:پرسید و آ

الرسول الذّي یأتیه جبرئیل فیکلّمه قُبلاً فیراه کمـا یـري أحـدکم صـاحبه الـذي      
یکلّمه، فهذا الرسول. و النبی الّذي یؤتی فی النوم نحو رؤیا ابراهیم(ع) و نحـو مـا   
کان یأخذ رسول االله(ص) من السبات إذا أتاه جبرئیل فی النوم، فهکـذا النبـی. و   

فکان رسول االله(ص) رسولاً نبیاً یأتیه جبرئیـل   ةو النبو لۀتجمع له الرسا منهم من
قُبلاً فیکلّمه و یراه و یأتیه فی النوم. و أما المحدث فهو الّذي یسمع کلام الملـک  

 )373: 1404فیحدثه من غیر أن یراه و من غیر أن یأتیه فی النوم. (صفار، 

نبیاً یأتیه جبرئیل قـبلاً فیکلمّـه و یـراه و     فکان رسول االله(ص) رسولاً«از عبارت 
شود که رسول خدا(ص) هم در خواب و هم در بیـداري،   استفاده می» یأتیه فی النوم

 جبرئیل را مشاهده و با او گفتگو کرده است.
کنـد   نیز در شأن نزول آیه اول سوره مجادله نقل می البیان مجمعصاحب تفسیر 

ظهار سؤال شد و چـون ایـن نخسـتین ظهـار در      که از رسول خدا(ص) درباره حکم
ل کـه زنـی از   ئاسلام بود و هنوز حکمی از طرف خداوند درباره آن نیامـده بـود، سـا   

کـرد. عایشـه کـه مشـغول      با اصرار از آن حضرت طلب راهنمایی مـی  ،مسلمانان بود
 شستن سر پیامبر(ص) بود گفت:

ص)؟ و کـان(ص) إذا  اُقصري حدیثک و مجادلتک؛ أما تـرین وجـه رسـول االله(   
انزل علیه الوحی أخذه مثل السبات. فلما قضی الوحی قال: ادعـی زوجـک. فـتلا    
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إلـی تمـام الآیـات.    » قد سمع االله قول التی تجادلک فی زوجها«علیه رسول االله(ص): 
 )371، 9تا:  (طبرسی، بی

ت مطابق روایت اهل سنت است و با آنچه از ائمـه(ع) روای ـ  البته نقل مرحوم طبرسی
و کـان إذا نـزل علیـه الـوحی أخـذه مثـل       «تفاوت است. در نقل ایشـان عبـارت   شده، م
؛ 509، 15تـا:   ؛ حرعـاملی، بـی  152، 6: 1363شـود. (رك: کلینـی،    دیده نمـی » السبات

بـن   در روایتـی از هشـام   محاسـن  برقـی در  ) علاوه بر اینکه165، 100: 1983مجلسی، 
شـد کـه    زمانی بر پیامبر(ص) عارض می» سبات«کند حالت  سالم از امام باقر(ع) نقل می

 شد: واسطه از ذات اقدس الاهی بر قلب آن حضرت نازل می وحی، بی

... إذا أتاه الوحی و لیس بینهما جبرئیل تصیبه تلک السبتۀ و یغشـاه منـه مـا یغشـاه     
 )338، 2: 1412 (برقی،» لثقل الوحی علیه من االله عزوجل

واسطه رؤیا مربوط بـه دوره قبـل از    کند که وحیِ به ل میکلینی نیز از امام باقر(ع) نق
 )176، 1بعثت پیامبر(ص) بوده است. (کلینی، همان: 

 . الهام در بیداري به واسطه فرشته:3-2
یـا صـداي او را بشـنود، پیـامی را در دل او      و گاهی جبرئیل بدون آنکه پیامبر او را ببیند

نسیم معرفت جدیدي در روح او دمیـده شـده   نماید که  افکند؛ و او چنین احساس می می
 حجـۀ اي در  اند، که آن حضرت در خطبـه  است. شیعه و سنی از پیامبر(ص) روایت کرده

 الوداع فرمود:  

تموت نفس حتیّ تستکمل رزقها، فاتقواالله  الا و إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أنهّ لن
تطلبوه بشـیء مـن    ن الرزق أنو اجملوا فی الطلبّ و لایحملنّ أحدکم استبطاء شیء م

 )15، 1تا:  حجر عسقلانی، بی ؛ ابن80، 5؛ 74، 2االله. (کلینی، همان:  معصیۀ
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 شده . مشاهده فرشته در صورت متمثل3-3
گردیـد،   یافته بر پیامبر(ص) ظـاهر مـی   صورت بشري تمثل جبرئیل در غالب موارد به

ه جبرئیل فیکلمّـه قـُبلاً فیـراه    یأتی«... کرد:  نشست و با او گفتگو می در حضور او می
) مرحـوم کلینـی   270، 18: 1983(مجلسـی،  » کما یري الرّجل صاحبه الّذي یکلّمه.

چنین از امام صـادق(ع)   هم اجازه گرفتن جبرئیل براي تشرف به محضر ایشان را این
 کند: روایت می

 ... فإنّ جبرئیل کان یجیء فیستأذن علی رسـول االله(ص) و إن کـان علـی حـال    
 علیـه. یأذن له قام فی مکانه حتـّی یخـرج إلیـه و إن أذن لـه دخـل       لاینبغی أن

 )452، 4(همان: 

کند که هنگامی کـه   از ایشان چنین نقل می علل الشرایعمرحوم صدوق هم در 
آمـد، همچـون بنـدگان (بـاادب) در نـزد آن حضـرت        جبرئیل نزد پیـامبر(ص) مـی  

 1شد.  یگرفت، داخل نم نشست و تا اذن دخول نمی می
شـده   صورت انسـانی شـناخته   در روایات متعدد دیگري آمده است که جبرئیل به

دیدنـد؛ ولـی    شـد؛ اصـحاب او را مـی    بر پیامبر(ص) ظاهر مـی  2»دحیه کلبی«یعنی 
؛ مجلسـی، همـان:   577، 2دانستند که او جبرئیل است. (ر.ك: کلینـی، همـان:    نمی
 ـاذا رأیـتم  «بـود:   ) پیامبر(ص) نیز به اصحاب خـود فرمـوده  267، 18 الکلبـی   ۀدحی

زمخشـري هـم از   ») و ح د«مـاده   441، 1تـا:   (قمی، بی» عندي فلایدخلّن علی أحد.

                                                 
کان جبرئیل إذا اتی النبی(ص) قعد بین یدیه قعَدة العبد و کـان لایـدخل حتّـی    «عبداالله(ع):  . عن أبی1

 )14تا:  بی بابویه قمی، (ابن» یستأذنه.
سوي قیصر، امپراطور روم براي دعـوت او   از اصحاب و سفیر پیامبر(ص) به» بن خلیفه کلبی دحیه«. 2

حضور داشته اسـت. او در  » یرموك«ها و حوادث ازجمله  به اسلام بوده است. او در بسیاري از جنگ
 )473، 1 :1412 هجري وفات یافت. (الاصابه، 45حدود سال 
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 کند که آن حضرت فرمود: پیامبر(ص) نقل می

دیدم و قبـل   -که با آن آفریده شده بود  -اش  من جبرئیل را در صورت اصلی
دم و البتـه بیشـتر او را   هاي گوناگون مشـاهده کـرده بـو    از آن، او را در صورت

 )7، 2تا:  بینم. (بی می» دحیه کلبی«صورت  به

 صورت فرشته . مشاهده جبرئیل به3-4
هـاي گونـاگون و از همـه     پیامبر که در طول بعثت خود بارها جبرئیـل را در صـورت  

بیشتر در صورت آدمیان مشـاهده کـرده بـود، دوبـار هـم او را در صـورت فرشـته و        
هده کرد. گفته شده که او تنها پیامبري است که جبرئیـل در  اش مشا کسوت حقیقی

) ظاهراً ملاقات نخسـت در  419، 4صورت اصلی خود بر او ظاهر شده است. (همان: 
ها و به دعوت جبرئیل (در شب  زمین و به درخواست پیامبر و ملاقات دوم در آسمان

 ) 23(تکـویر،  »ن...لقـد رآه بـالافق المبـی   «گویـا دو آیـه    1معراج) صورت گرفته است.
) از این دو رویـداد مهـم   14و  13(نجم، »و لقد رآه نزلۀ أخري عند سدرة المنتهی...«

                                                 
عباس روایت کرده است   ) از قول ابن23،(تکویر» رآه بالافق المبین و لقد«آیه شریفه . ثعلبی در ذیل 1

االله(ص) قال لجبریل: إنی أحب أن أراك فی صورتک التی تکون فیها فی السـماء. قـال:    ن رسولا«که: 
. قال: فأین تشاء أن أتخیل لک؟ قال(ص): بالأبطح، قـال: لایسـعنی   !تقوي علی ذلک. قال(ص): بلی لن

: لایسعنی. قال(ص): فبعرفات. قال: ذلـک بـالحري أن یسـعنی قواعـده. فخـرج      لقال(ص): فبمنی. قا
النبی(ص) للوقت. فإذا هو بجبریل قد أقبل من جبال عرفات بخشخشـه و کلکلـه قـد مـلاء مـا بـین       

اه النبـی(ص) خـرّ مغشـیاً علیـه     ءالمشرق و المغرب و رأسه فی السماء و رجلاه فـی الأرض، فلمـا ر  
» تحول جبرئیل فی صورته  فضمه إلی صدره و قال یا محمد لاتخـف فکیـف لـو رأیـت اسـرافیل...     ف

) ولی در روایت دیگري که ایشان همین قصه را با 242، 19 :1952 ؛ قرطبی،142، 10 :1418 (ثعلبی،
را بـه  ) نقل کرده اند محل ملاقـات  7م، (نج» و هو بالافق الاعلی«اندکی اختلاف در ذیل  آیه شریفه 

 ) 93، 17 همان: ؛ قرطبی،371، 9 همان: اند. (ثعلبی، حراء ذکر کرده ،جاي عرفات
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کنند. دربـاره چگـونگی ظهـور جبرئیـل در کسـوت       در تاریخ زندگی وي حکایت می
هاي متعددي وجود دارد؛ ولـی همـه    سنی گزارش حقیقی خود نیز در کتب شیعه و

ند که آن فرشته مقرب الاهـی در آن صـورت هـم داراي    آنها در این مطلب اتفاق دار
لـه  «و پیـامبر او را در حـالی مشـاهده کـرده اسـت کـه        1خصوصیات جسمانی بوده

؛ 87، 17: 1952؛ قرطبـی،  518، 6: 1987(بخـاري،  » جناحٍ قد سـد الافـق   ئۀستما
 )262، 9تا:  ؛ طبرسی، بی419، 4تا:  ؛ زمخشري، بی123، 6: 1404سیوطی، 

 واسطه بی. وحی 4
» إلّا وحیـاً «اکثر مفسران، مقصود از عبارت گذشت که در بحث اقسام و مراتب وحی 

و » الهـام قلبـی  «یـابی   و در مقـام مصـداق   انـد  واسطه دانسـته  را وحی مستقیم و بی
اند؛ اما اگر صور و  عنوان مصادیق آن معرفی کرده را به» دیدن در عالم رؤیاي صادق«

از دو قسم دیگر  قسمحصر در این دو صورت باشند، این واسطه، من مصادیق وحی بی
تر خواهد بود؛ زیرا اولاً،  واسطه فرشته) از جهت رتبه پایین وحی (از وراي حجاب و به

روي عمـوم   الهام قلبی و رؤیاي صادق، اختصاصی به پیامبران ندارد و ایـن روزنـه بـه   
 2یعی گشـوده اسـت.  هاي پاکدل حتی بعد از ختم نبوت و انقطـاع وحـی تشـر    انسان

ثانیاً، وحی در عالم رؤیا یا بیشتر مربوط به مراحل آغازین وحی است و یا اختصـاص  
هسـتند و نـه   » نبـی «اصطلاح  اند و به به پیامبرانی دارد که به مرحله رسالت نرسیده

) مرحوم علامه طباطبایی، وحی در عالم رؤیـا را از  176، 1(کلینی، همان: ». رسول«
دهـد.   قرار می»  من وراء حجاب«سطه ندانسته، آن را از اقسام وحی وا قسم وحی بی

                                                 
الحمدالله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکـۀ رسـلا   «بن ابراهیم قمی در ذیل آیه شریفه:  . علی1

یـت  ) از امـام صـادق(ع) روا  1(فـاطر،  » أولی اجنحۀ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق مـا یشـاء...  
خلق االله الملائکۀ مختلفۀ و قد رأي رسول االله(ص) جبرئیـل و لـه سـتمائۀ جنـاح     «کند که فرمود:  می

 ) 206، 2: 1404(قمی، » .علی ساقۀ الدر مثل القطر علی البقل قد ملأ ما بین السماء و الأرض
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واسـطه رؤیاسـت.    ) حق با ایشان است؛ چراکه این نوع از وحـی، بـه  77، 18: 1362(
گیرنـده روشـن    مبـدأ آن بـراي الهـام    ،الهـام  بر این، چون در بسیاري از موارد افزون

باشـد،  » تحـدث «ته و از نوع وساطت فرش بسا الهام در بیداري یا خواب به نیست، چه
انـد کـه:    نه از نوع وحی مستقیم. چنانکه از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) روایت کرده

 )177، 1(کلینی، همان: » ةالمحدث الذي یسمع الصوت و لا یري الصور«
صورت مجمـل در   گذشته از اینکه اگر مراد از الهام، صرف افکندن نور معرفتی به

بـر آن اطـلاق حقیقـی اسـت یـا      » تکلمّ«و » کلام«باشد، آیا اطلاق  گیرنده دل الهام
صـورت،   معنايِ الهـام قلبـی مجـاز باشـد، در آن     مجازي؟ اگر اطلاق کلام بر وحیِ به

استثناي در آیه شریفه را باید استثناي منقطع دانست که بـدون اشـکال نیسـت. (ر.    
 ـ«) در آیه سخن از 55، 9تا:  ك: طبرسی، بی اسـت و کـلام   » د بـا بشـر  تکلیم خداون

روشنی درك کنـد.   اي که مخاطب آن را به گونه به» الضمیر اعلام و اظهار مافی«یعنی 
» واسطه حجـاب  تکلیم به«اولاً، وحی حقیقتاً کلام است؛ ثانیاً، چون در برابر  بنابراین

اسـت کـه   » تکلیمی بدون واسطه«قرار گرفته است، پس » واسطه رسول تکلیم به«و 
اي ازقبیل آتش، درخت، خواب، فرشته و حتی الفـاظ و   هیچ حجاب و واسطهدر آن، 

اصوات وجود ندارد؛ ثالثاً، با عنایت بـه معنـاي لغـوي وحـی (کـلام خفـی و سـریع)        
در آیه، کـلام خفـی و بـدون    » وحیاً« توان چنین نتیجه گرفت که مراد از عبارت می

ان المـراد بـه   «طباطبـایی:  قـول مرحـوم علامـه     واسطه خداوند با پیامبر است و بـه 
 ) 77، 18(همان: .» یتوسط بینه و بین النبی اصلاً التکلیم الخفی من دون أن

پس اطلاق کلام بر وحی حقیقی است و استثنا نیز منقطع نخواهـد بـود. نهایـت    
هدف و خاصیت اصلی کلام که چیزي جز تفهیم و انتقـال پیـام بـه مخاطـب      ،اینکه

ها با اصوات  لفی داشته باشد. تفهیم و تفاهم میان ما انسانتواند انواع مخت نیست، می
باشد. مسـلماً   صورتی دیگر می گیرد و در میان حیوانات به و الفاظ اعتباري صورت می

تکلم فرشتگان یا شیاطین با یکدیگر نیز از نوع دیگـري اسـت و همـه اینهـا از بـاب      
را خاصیت و اثر اصـلی کـلام   کلام هستند؛ زی حقیقتاً» خذ الغایات و اترك المبادي«
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است، در همه آنهـا محفـوظ اسـت. قـرآن کـریم در      » الضمیر تفهیم مافی«که همان 
نیاز از ابـزار و ادوات جسـمانی    عین حال که خداوند متعال را منزه از جسمانیت و بی

) در عین حال، حقیقت معنـاي  11(شوري،  »لیس کمثله شیء«فرماید:  داند، و می می
کنـد. ایـن کـلام در تکوینیـات، همـان وجـود خـارجی         ره او اثبـات مـی  تکلم را دربا

و در غیرتکوینیـات   1ه بر علم و اراده او دلالت دارندموجودات است که به بهترین وج
واسطه فرشته است، گاهی از وراي حجـاب اسـت و    مانند تکلیم با انسان نیز گاهی به

؛ 337 – 330، 2: همــان :گــاهی مســتقیم و بــدون واســطه و حجــاب اســت. (ر.ك 
 )9-2، 7: 1378صدرالدین شیرازي، 

واسطه جبرئیل بـود، در   اما وحی به پیامبر ختمی مرتبت اگرچه در اکثر موارد به
 تاریخ زندگانی و حالات آن حضرت، فراوان آمده است که بـر او  ضـعف، اضـطراب و   

 اش تغییـر  گردیـد، رنـگ رخسـاره    عـارض مـی   حالتی شبیه خواب (سـبات) و  اغمـا  
شـد و اگـر بـر     کرد، حتی در روزهاي سرد، عرق از پیشانی مبـارکش جـاري مـی    می

از ایـن حالـت    2شـد.  مرکبی سوار بود حالت اضطراب بر راکب و مرکب مستولی مـی 
                                                 

داء یسـمع، و إنمّـا   یقول لمن أراد کونه: کن فیکون، لا بصوت یقرع، و لا بن«. به قول امیرمؤمنان(ع): 1
 )186البلاغه: خ  (نهج» کلامه سبحانه فعل منه، أنشأه و مثلّه.

گزارش هاي متعددي در کتب عامه و خاصه از عروض این احوال در حالـت نـزول وحـی بـر     . 2
پیامبر(ص) روایت شده است مانند: حدیثی که عیاشی در تفسیر خود از علی(ع) نقل کـرده اسـت   

فکان من آخر ما نزلت علیه سوره المائده نسخت ما قبلها و لم ینسخها «... که در ضمن آن فرمود: 
شیء، فلقد نزلت علیه و هو علی بغلته الشهباء و ثقل علیه الوحی حتی وقفت و تدلّی بطنهـا حتّـی   

االله(ص) حتی وضع یده علی ذؤابه شـیبه بـن    رئیت سرتها تکاد تمس الأرض، و اغمی علی رسول
االله(ص) و  االله(ص) فقرأ علینا سوره المائـده فعمـل رسـول    رفع ذلک عن رسول وهب الجحمی. ثم

إن النبی کان إذا أوحی الیـه و هـو   «بن عروه عن أبیه:  ) و عن هشام288، 1 :1380 (عیاشی،» عملنا
 ؛278، 6 :1404 (سـیوطی، » علی ناقته وضعت جرانها فما تسـتطیع أن تتحـرك حتـی یسـرّي عنـه     

صـم  فلقدر رأیته ینزل علیه الوحی فی الیوم الشدید البـرد فی «) و عن عایشه: 60، 10 همان: عیاشی،
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؛ 206، 7تعبیـر شـده اسـت. (طبرسـی، همـان:      » برحاء الـوحی «ثقل و اضطراب به 
، 6: 1987بخــاري، ؛ 43، 1: 1379؛ ابــن شهرآشــوب، 347، 15طباطبــایی، همــان: 

مطلق نزول وحی  ،چنین حالاتی ها علت عروض ) در این گزارش1175، حدیث 466
اند عروض این احوال، تنها در وقتی بوده است که  ذکر شده است؛ لذا برخی پنداشته
هـا مؤیـد ادعـاي     شده است؛ اگرچه بعضی از گـزارش  جبرئیل بر آن حضرت نازل می

 :اید توجه داشت کهب 1ایشان است، بر فرض اعتبار
ها فقط حکایت از بروز عـوارض جسـمانی خفیـف، ماننـد عـرق       اولا؛ این گزارش

طور کلـی از اشـاره بـه     کردن بدن، سرخ شدن صورت، احساس سرما و... دارد؛ اما به
حالاتی مانند غشیه و اغما و هر چیزي که حـاکی از ثقـل و اضـطراب باشـد، خـالی      

 هستند.
هاي آغازین بعثـت پیـامبر و نخسـتین     مربوط به روزها و ماهها  ثانیاً، این گزارش

تـر آن   هاي او با جبرئیل است و مشاهده مکرر جبرئیل، موجب أنـس سـریع   مواجهه
صـورت   جـز دو مـورد، همیشـه بـه     ویژه آنکه جبرئیل بـه  حضرت با وي بوده است؛ به

ن بـر آ » دحیـه کلبـی  «سیماترین مـردم عـرب یعنـی     صورت خوش هم به بشري، آن

                                                                                                             
کـان اذا نـزل   «) و عن ابن عبـاس:  2، حدیث 59، 1 :1987 (بخاري،» عنه و أنّ جبینه لیتفصد عرقا

و کان (ص) اذا نزل علیه الوحی أخذه ) «4/638(زمخشري، » علیه الوحی ثقل علیه و تربد له جلده
 ).371، 9 تا: بی (طبرسی،» مثل السبات

بن مظعون از قول او نقـل   در جریان اسلام آوردن عثمان سعد السعود سیدبن طاووس در کتاب .1
و چون تا آن روز » محمر الوجه یفیض عرقا«می کند که او رسول خدا(ص) را در حالتی دید که : 

جبرئیل لم یکن لـی همـۀ    ذاك«او را آن حال ندیده بود سبب را پرسید؛ آن حضرت (ص) فرمود: 
 ـ) و سـیوطی در  587، 6( مجمع البیاناما مرحوم طبرسی در » غیره ) در شـأن  128، 4( درالمنثورال

انـد   همین داستان را نقل کرده» إن االله یأمر بالعدل و الاحسان و...«سوره مبارکه نحل:  90نزول آیه 
هنگام دیدن جبرئیـل بـه    ولی هیچ ذکري از عرق کردن بدن و سرخ شدن صورت آن حضرت در

 اند. میان نیاورده
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گرفتـه و در پیشـگاهش بـا     شده است، از آن حضرت اجازه ورود می حضرت نازل می
نشسته است. پس چه جایی براي ترس و اضـطراب از جبرئیـل بـراي     کمال ادب می

ترین مرد تاریخ بشریت که امیرمؤمنان(ع) در وصـف دلیـري او فرمـود اسـت:      شجاع
» همن ـیکن أحد مناّ أقرب إلـی العـدو    کنّا إذا احمر البأس اتقّینا برسول االله(ص) فلم«

 ) وجود داشته است؟9البلاغه، خ   (نهج
ثقل  ،غشیه ،روایات متعددي از امامان نقل شده است که عروض حالت اغماثالثاً، 

اسـت کـه روح مبـارك رسـول خـدا       دانسـته مربوط بـه اوقـاتی    را و اضطراب شدید
 ه اسـت تگرف می قرار» هیالا تجلی«مورد خطاب و  ،جبرئیلو بدون واسطه  مستقیماً

شـده   و بدون واسطه موجب اضطراب و خـوف پیـامبر مـی    اي و همین وحی مشافهه
 فرماید: می کمال الدینصدوق در  است. شیخ

إنّ النبی(ص) کان یکون بین أصحابه فیغمی علیه و هو یتصاب عرقاً، فإذا أفـاق  
نهاکم عـن کـذا. و أکثـر    قال(ص): قال االله عزوجل: کذا و کذا، و أمرکم بکذا، و 

مخالفینا یقولـون: إنّ ذلـک کـان یکـون عنـد نـزول جبرئیـل(ع) علیـه. فسـأل          
نبــی(ص) أکانــت عنــد هبــوط التــی کانــت تأخــذ ال هالصــادق(ع) عــن الغشــی

یدخل علیه حتی  ؟ فقال(ع):  لا إنّ جبرئیل کان إذا أتی النبی(ص) لمجبرئیل(ع)
 ـالعبد و إنّما ذلک عند مخا ةیستأذنه و إذا دخل علیه قعد بین یدیه قعد االله  ۀطب

 )85، 1: 1395. (هواسط و عزوّجلّ أیاه بغیر ترجمان

کنـد کـه او از امـام صـادق(ع) در مـورد       از قول زراره نقل مـی  يدر روایت دیگر وي
 آن حضرت در پاسخ فرمود: و در زمان دریافت وحی پرسید رغشیه پیامب

کسی نبود و آن وقتی بود که خداوند آن در وقتی بود که میان آن حضرت و خدا 
 )116 :1357( !اي زراره ،آن نبوت است و کرد متعال بر آن حضرت تجلی می
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آن را حقیقـت  و کنـد   این مرتبه از وحی که امام در برابر آن اظهـار خشـوع مـی   
تـر و   کامـل  کـردیم،  از تمامی مراتب و اقسام وحی که تاکنون ذکـر  ،خواند نبوت می

ونه خداوند بر رسول خود تجلی کند و او از خوف و خشیت خداوند تر است. چگ عالی
تحمل ثقـل همراهـی بـا     ،از حالت عادي خارج نشود؟ چگونه جسم ضعیف بشري او

خداوند قرار گرفته است را داشـته باشـد و    با مستقیم اي مشافهه درروح عظیمی که 
هـی و  مـات الا چه روح بلندي است کـه تحمـل کل   یراست گرفتار اضطراب نگردد؟ به

 تعبیـر خـود وحـی    داشته باشد؛ کلماتی کـه بـه  دریافت مستقیم آن از ذات ربوبی را 
شـک آن را از خشـیت خداونـدي     بی ،اگر این قرآن را بر کوهی فرو فرستاده بودیم«

راستی اگر خداوند متعـال او را   ) آیا به21، (حشر» . دیدي... خاکسار و فروپاشیده می
 1،و تأیید نکـرده بـود  تسدید  ،ل استیتر از جبرئیل و میکائ قدسی که بزرگ یبا روح
 توانست این ثقل را تحمل کند؟ او می

اما مرتبه أعلا و أتم همه صور وحی و درباره همه رسولان الاهی، ندایی است کـه  
ها اتفاق افتـاد؛ چنانکـه مورخـان،     در شب معراج براي آن حضرت در ملکوت آسمان

کـه در   -اند، خداوند متعال در یک شـب   نی نقل کردهمحدثان و مفسران شیعه و س
ــه  ــ«میــان مســلمانان ب در بیــداري بنــده خــود را از  -شــهرت دارد » المعــراج ۀلیل

هـا بـرد تـا     المقدس) و از آنجا به ملکوت آسمان مسجدالحرام به مسجدالاقصی (بیت
او  هـا را بـه زیـارت    آسـمان  ۀآیات جمال و جلال خود را به وي نشـان دهـد. ملائک ـ  

                                                 
و لقد قرن االله به(ص) من لدن کان فطیماً أعظم ملـک مـن ملائکتـه،    «فرماید:  . حضرت علی(ع) می1

) همچنـین امـام   192البلاغـه، خ   (نهج» یسلک به طریق المکارم، و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره.
و کذلک أوحینا إلیک روحاً من أمرنـا مـا کنـت    «ه شریفه : صادق(ع) در پاسخ ابوبصیر که از تفسیر آی

خلقٌ من خلق االله عزوّجلّ «پرسید، فرمود: » روح«) و معناي 5(شوري، » تدري ما الکتاب و لا الایمان
االله(ص) یخبره و یسدده و هو مع الأئمه من بعده. (کلینی،  أعظم من جبرئیل و میکائیل، کان مع رسول

 )273، 1همان: 
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او در آن معراج آسمانی بـه حـول و قـوه الاهـی از       1خشنود ساخته، شرافت بخشد.
بالا رفت و در آن مقام، جبرئیـل از همراهـی   » المنتهی ةسدر«آسمانی به آسمانی تا 

االله(ص) لیس لی أن أجوز هـذا المکـان و    تقدم یا رسول«با او بازماند و عذر آورد که: 
افـق  «که در  ) و او درحالی179، 1: 1379ن شهرآشوب، (اب» لاحترقت ۀأنمللو دنوت 

لم یطأه ملک مقـرّب و لا  «بود بالا و بالا رفت و در جایگاهی قدم گذاشت که: » أعلی
) پـس خداونـد متعـال    442، 1؛ کلینی، همـان:  246، 2: 1404(قمی، .» نبی مرسل

حجبه... حتـی   و رفع له حجاب من«هاي ظلمانی و نورانی را براي او کنار زد:  حجاب
) تا آنجا که هیچ حجابی بین او و 332، 2تا:  بابویه قمی، بی (ابن.» بلغ له سبع حجب

باریافـت کـه در شـأن آن    » او ادنـی  قاب قوسـین «پروردگارش باقی نماند و به مقام 
لما عرج بی إلی السماء دنوت من ربی عزوّجلّ حتیّ کان بینی و بینـه قـاب   «فرمود: 

 )352 :1412 ،طوسی( 2».قوسین أو أدنی
صورت از وحی و تکلیم الاهی که پیـامبر خـاتم در اوج معـراج بـدان مفتخـر       این

ترین صور وحی مستقیم، بلکه مرتبه اتـم و اعـلاي همـه     ترین و کامل گردید، از عالی
صور وحی است که در آن خداوند متعال بدون واسطه و حجاب با بنده و رسول خود 

                                                 
بن جعفر(ع) لأي علّۀ عرج االله بنبیه إلـی   الحسن موسی بن عبدالرحمان قال: قلت لأبی ن یونسع. 1

السماء و منها إلی سدرة المنتهی و منها إلی حجب النور و خاطبه و ناجـاه هنـاك و االله لا یوصـف    
شـرّف بـه   ی أن االله لایوصف بمکان و لایجري علیه زمان و لکنّه عزّوجـل أراد أن «بمکان؟ قال(ع): 

.» ملائکته و سکّان سماواته و یکرمهم بمشاهدته و یریه من عجائب عظمته یخبربه بعده هبوطـه...  
 )132تا:  بابویه قمی، بی (ابن

بـن مالـک یحـدثنا عـن لیلـۀ       سمعت أنـس «. ثعلبی در تفسیر خود، آن را چنین روایت کرده است: 2
السابعه ثم علا بما لا یعلمه االله إلاّ االله عزوّجـلّ و   االله(ص) إلی السماء المسري أنهّ عرج جبرئیل برسول

جاء سدرة المنتهی و دنا الجبار رب العزةّ فتدلیّ حتیّ کان منه قاب قوسین أو أدنـی فـأوحی إلیـه مـا     
 )138، 9 :1418» (یشاء.
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تلک «کس را بدانجا راه نیسـت:   منحصر به اوست که هیچ سخن گفت و این فضیلتی
 )253(بقره، .» الرّسل فضلّنا بعضهم علی بعض منهم من کلّم االله و رفع بعضهم درجات

اما حقیقت آنچه خداوند در آن مقام بر او وحی کرد چه بود؟ آیا قرآن و سنتی را 
در آن شب یکجـا بـه او    ،تدریج بر او نازل کرد که در طول بیست و سه سال بعثت به

هاي تأویل قرآن و حروف مقطعـه را بـه او آموخـت؟ آیـا      وحی فرمود؟ آیا کلید گنج
ها و زمین را به او نشان داد تا بـر یقـین او افـزوده شـود؟ آیـا او را از       ملکوت آسمان

 دربـاره او  بـه  ها و زمین و حوادث گذشته و آینده مطلع کرد؟ آیا رموز غیبت آسمان
نشینانش سفارش کـرد؟ آیـا او را از سرنوشـت اهـل سـعادت و  شـقاوت       اوصیا و جا

اي به این موارد اشـاره شـده    هاي پراکنده امتش آگاه کرد؟... در روایات معراج، اشاره
 )410 – 291، 18است. (ر.ك مجلسی، همان: 

 مراتب وحی محمدي(ص)
صـاحب   شواهد قرآن، روایی و تاریخی حکایت از آن دارد که رسـول خـاتم(ص) کـه   

هـاي   است، جامع همه اقسام و صور وحی نیـز بـوده و تمـامی جلـوه    » جوامع الکلم«
صورت دیـدن در عـالم    گوناگون وحی و تکلیم الاهی را تجربه کرده است؛ از وحی به
الجرس  صلصلۀ«صورت  خواب گرفته تا الهام قلبی در عالم بیداري و شنیدن وحی به

یافته تا دیدن او  نیدن وحی از جبرئیل متمثلدر عالم فرشتگان؛ از ش» و دوي النحل
صورت دفعـی در   در کسوت فرشتگان. از نزول حقیقت قرآن به» المنتهی رةسد«در 

تا نزول تـدریجی آن در بیسـت و سـه سـال و از همـه اینهـا بـالاتر از        » القدر لیلۀ«
 گرفته تـا » قاب قوسین أو أدنی«شنیدن کلام الاهی بدون حجاب و واسطه در مقام 

تجلی خداوند بر او در حال جذبه و مدهوشی که خود، آن را چنـین توصـیف کـرده    
(مجلسـی، همـان:   » إنّ لی مع االله وقت لایسعنی ملک مقرّب و لا نبی مرسل«است: 

صـورت از وحـی مـورد     ) اما متأسفانه در میان این همه مقامات، فقط یـک 360، 18
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قـرار گرفتـه اسـت و آن صـورت      توجه و تحلیل اکثر مفسران، متکلمان و حکیمـان 
یافته با اصوات و الفاظ مسموع بوده است؛ زیرا چنـین   واسطه جبرئیل متمثل وحی به

ي و معجـزه جاویـدان   ترین جلوه وحـی خداونـد   اند که قرآن مجید، عالی  پنداشته  می
صورت بر ایشـان نـازل شـده اسـت. اکنـون گـزارش        فقط به این آیین محمدي(ص)

انشمندان اسلامی درخصوص تبیین مراتـب و درجـات وحـی را    مختصري از تلاش د
 کنیم: مرور می

در آثار متکلمان اسلامی، مطلب قابل توجهی در تبیین ماهوي وحـی و تفکیـک   
و » نبـوت «، »کلام الاهی«شود؛ اما نگاه ایشان در مباحثی مانند  مراتب آن دیده نمی

لاسـفه مسـلمان اگرچـه    ف باشـد.  معطوف به همین صورت از وحی می» نزول قرآن«
و در  منکـران نبـوت نمـوده   سعی درخور ستایشی در دفاع عقلانی از وحی در برابـر  

اند؛ لیکن تلاش بزرگان ایشان مانند ابونصـر فـارابی در    تبیین خردپسند آن کوشیده
)، 89ـ   87: 1396( و فصوص الحکم) 81ـ   78: 1955( المدینۀ الفاضلۀآراء اهل 

: 1383( الاشارات و التنبیهات) و 120ـ   115: 1356( المعاد المبدأ وسینا در  ابن
تـا:   (بـی  معـارج القـدس  ) و دیگر آثار خود، غزالـی در  22ـ   10هاي  ، فصل10نمط 
 تلویحـات ) و 245ـ   240: 1372( الاشـراق حکمـۀ  )، سـهروردي در  125ـ   106

-399، 3: 1379( شـرح اشـارات  ) و خواجه نصـیر طوسـی در   105ـ    99: 1372(
) مصـروف تبیـین مـاهوي وحـی     402و  401: 1356( قبسات ) و میرداماد در410
و چگونگی تمثل فرشـته وحـی در متخیلـه پیـامبر     » عقل فعال«واسطه اتصال به  به

گردیده و مراتب دیگر وحی مغفول مانده است. در میـان ایشـان، صـدرالمتألهین در    
 340: 1360(اهد الربوبیه الشو)، 624- 595: 1420( المبدأ و المعادآثاري ماننـد:  

باب الفرق بین النبی و الرسـول و   ،الحجهتا: کتاب  (بی شرح اصول کافی) و 352 -
سینا تبعیت کرده و فقط به تکمیل نظریه  المحدث، ذیل حدیث یکم) از فارابی و ابن

) 35: 1362( مفـاتیح الغیـب  ) و 26، 7: 1378( اسـفار ایشان پرداخته است؛ اما در 
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آن فراتر رفته و به بعضی از مراتب دیگر وحی توجه کرده اسـت. ایشـان در   اندکی از 
به بیـان اجمـالی ایـن مطلـب پرداختـه       »یۀنور ةوإشار ة قلبیۀانار«ذیل عنوان  اسفار

یافته جبرئیل، وجود حقیقی او را نیـز   است که پیامبر علاوه بر مشاهده صورت تمثل
ه است و از آن معدن وحی، کلام الاهی مشاهده کرد» قاب قوسین أو أدنی«در مقام 

و  اسـت  اینجا از این حد فراتر نرفتـه  را با مکالمه حقیقی دریافت نموده است؛ اما در
پـردازد. تـا اینکـه بـالأخره در      به تبیین همه مراتب وحی و تمایز آنها از یکدیگر نمی

ودي بـه ایـن   تا حـد  ،که شاید آن را بعد از آثار پیشگفته نوشته» بقره«تفسیر سوره 
 )301-295، 1: 1366(خـود   تفسیر قـرآن کـریم  مطلب پرداخته است. ایشان در 

واسـطه فرشـته    مراتب وحی را از پایین به بـالا، بـه سـه مرتبـه تقسـیم و وحـی بـه       
کند که چـون نفـس پیـامبر هنـوز      ترین مرتبه وحی معرفی می یافته را پایین متمثل

بینـد. او   یافته مـی  حی را در صورت متمثلها را کنار نزده است، فرشته و همه حجاب
  نگارد: چنین می

تتجرّد عن عـالم   ولکن حیث أنّ النفس تکون بعد فی دار غربتها بالطبع أو أنها لم
، فیکـون منالهـا فیمـا تنالـه     لکلیۀبا ةو إن تجرّدت عن عوالم المادلکلیۀ التمثل با

 متمثلۀ ةلوحی علی صورتحول الملک الحامل لجۀ بحسب ذلک الشأن و تلک الدر
کمـا قـال تعـالی:     عـۀ مسـمو  مۀ، منظوالهیۀفی شبح شخص بشري ناطق بکلمات 

 )299، 1(همان: » فتمثّل لها بشراً سویا. «

گیـرد کـه نفـس پیـامبر، تجـرد       اما مرتبه دوم و میانه وحی، هنگامی صورت می
ل بـه حـواس و   گذارد و از اشـتغا  سر می هاي ظلمانی را پشت بیشتري یافته و حجاب

یابد و عقل فعال یا همان فرشته وحی و معلم قدسی را  عالم ماده و تمثل، رهایی می
واسـطه از او دریافـت    اش مشاهده و علوم و معارف را بی در صورت حقیقی و ملکوتی

 گوید: کند. ملاصدرا درخصوص این مرتبه می می
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ض الأحـایین أقـوي و   و ربما یکون صقاله النفس النبویه اتـم و تجردّهـا فـی بع ـ   
سلطانها علی قهر الصوارف الجسدانیه والشواغل الهیولانیـه أعظـم، فیکـون عنـد     
الانصراف عن عـالم الحـس و الاتصـال بـروح القـدس استیناسـها بجـوهر ذاتـه         
المجرّدة، أشد منه بالشّبح المتمثلّ، فتشاهد ببصـر ذاتهـا العاقلـۀ الصـائرة عقـلاً      

مخرجها من حد القوة النفسانیۀ الهیولانیه إلی حد الکمال بالفعل معلمّها القدسی و 
العلـوم و الأحـوال.    العلمی و العقل الصوري و تستفید منه و هو فی صورة القدسیۀ 

 )301، 1(همان: 

صورتی است که پیـامبر،   اما مرتبه سوم و أعلا مرتبه وحی نزد صدرالمتألهین، آن
قاب «سر گذاشته و خداوند متعال در مقام  پشتهاي ظلمانی و نورانی را  همه حجاب

بر او تجلی کرده اسـت و او کـلام الاهـی را بـدون هـیچ واسـطه و       » قوسین أو أدنی
 :کند حجابی از ذات اقدس او دریافت می

و ربما وصل النبی(ص) إلی مقام ٍأعلی من أن یتوسط بینه و بـین المبـدأ الأول و   
ثـم دنـی   «االله بلاواسطه کما قـال تعـالی:    المفیض علی الکل، واسطه فسمع کلام

 )301، 1(همان: » فتدلّی فکان قاب قوسین أو أدنی* فأوحی إلی عبده ما أوحی.

تـري نیـز وجـود     مرتبه، مراتب پـایین  شود که قبل از این سه او سپس متذکر می
 محـدثین نیـز   واسطه رؤیاي صادق که علاوه بر انبیا براي اولیـا و  دارد؛ مانند وحی به

 قابل تحقق است.

 تبیین فلسفی مراتب وحی
ابتدا به شرح مختصري از تبیین فلاسفه از ماهیـت مراتـب وحـی و بعـد بـه نقـد و       

گذشت که فلاسفه مسلمان از فـارابی تـا ملاصـدرا بیشـترین      پردازیم.  بررسی آن می
واسـطه فرشـته    همت خود را صرف تبیین ماهوي یک صورت از وحی یعنی وحی به
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. تبیین ایشان از کیفیت نزول وحی بر اصول و مبانی تقریباً مشـترکی قـرار   اند نموده
  کنیم: دارد که به آنها اشاره می

عالم طبیعت، عالم مجردات یعنی عالم عقول و نفوس سماوي وجـود   وراي. در 1
نـام دارد کـه   » عقل فعـال «) آخرین عقل از عالم عقول 439: 1960سینا،  دارد. (ابن
بخشی به  به عالم ماده و نفس انسانی است و وظیفه تدبیر و صورت ترین عقل نزدیک

موجودات عالم ماده را برعهده دارد. نفوس انسانی براي فعلیـت یـافتن اسـتعدادهاي    
؛ صـدرالدین  192: 1938کننـد. (همـو،    خود در ادراك حقایق از او کسب فیض مـی 

 )281-262، 7: 1378شیرازي، 
ماوي به همه موجودات جزئی مادون خود علـم  . این جواهر عقلانی و نفوس س2

صورت جزئی به آنها علم دارند. ایـن عقـول و    صورت کلی، و نفوس به دارند. عقول به
کنند و صـور همـه موجـودات     به حوادث عالم ماده، نقش علیت ایفا می نفوس نسبت

 ـصورت تفصیلی وجـود دار  مادون، در عقول به وجود بسیط جمعی و در نفوس به د. ن
 )399، 3: 1379طوسی، (

. نفس انسانی ذاتاً مجرد، مستعد و مشتاق اتصـال بـه مبـادي عـالی و دریافـت      3
باشد. در مواقع بسیاري، موانعی مانند اشتغال بـه حـواس و تفکـر در     صور از آنها می

دارد. اگر اسبابی ماننـد رؤیـا، نفـس     واردات، نفس را از اتصال به منابع معرفت باز می
اشتغال به خارج رهایی بخشد یا اگر نفس، چنان قوي باشد که اشـتغال   انسانی را از

به یک جانب، او را از جانب دیگر غافل نسازد، امکان اتصال بـه عقـول و نفـوس نیـز     
صوص آنچه با اغـراض  خ به - و درنتیجه او حقایقی از آن عالم گردد براي او فراهم می
؛ صـدرالدین شـیرازي،   407 – 401کنـد. (همـان:    دریافت مـی  را -او مناسب است 

1420 :595 (  
اي بـه    . انعکاس صور از عقل فعال در نفس، مانند انعکاس یک صـورت از آینـه  4

 آینه دیگر در برابر آن باشد.
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فإذا اتصلت (أي النفس) بتلک الجواهر قبلت ما فیها، أعنی نقـش مـا فـی تلـک     
 )596: همانخري یقابلها. (أ ةفی مرآ ةالأشیاء... کانطباع الصور ةالجواهر من صور

همـین صـورت    وصف کلیت وجود دارند، بـه  در جواهر عقلانی به چون امور غیبی
همـین وصـف    شـوند. اگـر ایـن صـور معقـول بـه       کلی نیز در آینه عقل منعکس مـی 

معقولیت، در خزانه حافظه باقی بمانند، چنین انعکاسی وحی صـریح خواهـد بـود و    
ر این صور از آینه عقل در آینه متخیله مـنعکس شـوند،   نیازي به تأویل ندارد؛ اما اگ

طبیعی است که قوه متخیله این صور معقول را به صـور خیـالی مناسـب، محاکـات     
صورت اشـکال، حـروف و اصـوات مسـموع      سازي) خواهد کرد و آنها را مثلاً به (شبیه

ه یـا  نماید تا مشاهد نماید. سپس آنها را در لوح حس مشترك منعکس می تصویر می
  قول ملاصدرا: و به نیازمند به تأویل خواهد بود ،استماع گردند. البته وحی

بقی فی الحفظ ما انکشف له من الغیـب بعینـه، فکـان وحیـاً      المتخیلۀإن ضعفت 
، فیکون هذا الوحی مفتقـراً  ةالمحاکا بطبیعۀو اشتغلت  المتخیلۀصریحا. و إن قُویت 

 )603لی التعبیر (همان: إلی التأویل، کما تفتقر الرؤیا إ

عقیـده فلاسـفه، پیـامبران     گـوییم: بـه   اکنون با توجـه بـه اصـول پیشـگفته مـی     
هـا ایشـان را    هایی والا و داراي سه خصلت ویژه هستند که مجموع این خصلت انسان

سازد: کمال قوه عاقلـه، جـودت و قـوت قـوه تخیـل و       هاي دیگر متمایز می از انسان
) پیـامبر  341: 1360؛ صدرالدین شیرازي، 116: 1356ینا س شدت قوه متصرفه. (ابن

ترین مرتبه قوه حدس، بدون نیاز  یعنی برخورداري از عالی ،واسطه خصلت نخست به
که در لسان شـرع از آن بـه    -به تعلیم و تعلم بشري، علوم و معارف را از عقل فعال 

کنـد. سـپس    مـی  ترین زمان ممکن دریافت در کوتاه -شود  تعبیر می» لوح محفوظ«
مند است که آن صور کلـی دریـافتی از عقـل     قوه متخیله پیامبر از چنان قدرتی بهره
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صـورت الفـاظی مـوزون و در     فعال را به صور خیالی مناسب محاکات کند و آنها را به
نهایت فصاحت و بلاغت و از زبان شخصـی نیکـومنظر بـه تمثیـل درآورد و در لـوح      

تا مورد مشاهده و استماع قـرار گیرنـد. چنانکـه     حس مشترك پیامبر منعکس سازد
شود، قوه متخیله علاوه بر آنکه در تنزل و تمثل حقایق وحیانی از مرتبه  ملاحظه می

صورت جسـمانی نیـز نقـش     عقل به مرتبه حس نقش دارد، در تمثل فرشته وحی به
س درك کند؛ زیرا پیامبر، حقیقت وجود جبرئیل را با قـوه عاقلـه نف ـ   اساسی ایفا می

کند و سپس قوه متخیلـه او، وي را بـه زیبـاترین صـورت بـراي پیـامبر متمثـل         می
 )27 - 24، 7: 1378سازد. (همو،  می

 نقد و بررسی
فلاسفه در تبیین ماهوي وحی، مورد اعتراض بعضی از اهـل کـلام، تفسـیر و    رویکرد 

  حدیث قرار گرفته است. آنها معتقدند:
ول و مقدماتی ازقبیل افلاك تسعه، عقول عشره و رع بر اصف. تبیین فلاسفه، مت1

نفوس فلکی مبتنی بر هیأت بطلمیوسی است که امروزه بطـلان آن آشـکار گردیـده    
اعتبـار   ) و وقتـی آن اسـاس، ویـران و بـی    493، 20: 1364است. (مکـارم شـیرازي،   
 ـ     اند نیز دوباره پنبـه مـی   گردید، هرچه آنها رشته ت شـود و از ایـن راه، نـه عقلـی ثاب

 شود و نه نفسی و نه نبوتی. می
قوه حدس  اند:  . فلاسفه با سه خصلت، پیامبران را از دیگر مردمان ممتاز داشته2

نیرومند تا بدون اکتساب و تعلیم، علوم را از عقل فعال دریافـت کنـد؛ قـوه متخیلـه     
یافتـه در لـوح    صورت اشـباح مثـالی تمثـل    قوي تا حقایق دریافتی از عقل فعال را به

قـوي تـا در    حس مشترك منعکس نماید تا مشاهده شوند و بـالاخره قـوه متصـرفه   
د؛ لیکن این صفات، مختص بـه  هیولاي عالم تصرف کند و معجزات را به ظهور برسان

پیامبران نیست و در میان عامه مردم و حتی در میان کفار، مشـرکان و اهـل کتـاب    
نبوغی قوي برخوردار و از این هم ممکن است افرادي یافت شوند که از قوه حدس و 
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) علاوه بر اینکـه اگـر اطـلاع بـر     169تا:  تیمیه، بی جهت از دیگران ممتاز باشند. (ابن
همه امور غیبی، شرط نبوت است، پیامبران از همـه آنهـا آگـاه نیسـتند و اطـلاع از      

 )337تا:  بعضی آنها هم اختصاص به پیامبران ندارد. (ایجی، بی
ها ازطریق ارتباط با عقل فعـال و افاضـه    علم براي همه انسان عقیده ایشان، . به3

کند؛ پس لازمه این تفسیر آن است که معرفـت وحیـانی از سـنخ     آن تحقق پیدا می
ردیف با فلاسفه و نوابغ شمرده شـوند.   معارف عقلانی و اکتسابی باشد و پیامبران هم

 )492، همان: شیرازي (مکارم
مجـرد   -داننـد   که آن را منطبق بر جبرئیل مـی  -ال اعتقاد ایشان، عقل فع . به4

دارد که شنیده شود؛ زیرا اینها از   تام است و بنابراین نه قابل رؤیت است و نه کلامی
خواص اجسام هستند؛ پس جبرئیل، محصول تصرفات قـواي عقـل و تخیـل پیـامبر     

عقـول اسـت و   کند، معانی و حقـایق م  اً دریافت میئاست. در نظر ایشان آنچه او ابتد
وجود محسوس فرشته و الفاظ مسموع او چیزي جـز تمثیـل آنهـا در قـوه متخیلـه      
نیست و بازگشت این تفسیر به تخیل، چیزي است که درحقیقت وجود ندارد. ماننـد  
مجانین، مصروعین و ممرورین که درحالت جنـون، صـرع و تـب و بیمـاري شـدید،      

کنند کـه واقعیـت    اموري را مشاهده می ،نفس آنها از اشتغال به حواس، رهایی یافته
 )338خارجی ندارند. (ایجی، همان: 
توان اصول و مواضعی را یافت که توجه به آنهـا مـا را    در آثار فلاسفه اسلامی می

رساند. براي مثـال در   در مقام داوري یا پاسخگویی به بعضی از این اعتراض یاري می
عضی از فلاسفه با اسـتناد بـه هیـأت    توان گفت: اگرچه ب پاسخ به اعتراض نخست می
بـه اثبـات عـالم عقـول و نفـوس فلکـی       » افلاك تسعه«بطلمیوسی و مبنا قرار دادن 

اند، باید توجه کرد که راه اثبات عوالم مـافوق طبیعـت، منحصـر در ایـن راه      پرداخته
هاي دیگري نیز براي اثبات مراتـب شـکوهمند نظـام هسـتی وجـود       نیست؛ بلکه راه

مراتـب  » قاعده امکان اشـرف «وم شیخ اشراق در آثار فلسفی خود ازطریق دارد. مرح
هستی از اشباح مثالی و صور برزخی گرفته تـا عقـول عرضـی و اربـاب انـواع (مثـل       
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 51، 1: 1372اثبات کرده است. (سـهروردي،   معلقه) و تا عقول طولی تا عقل اول را
کـه   -براي اثبـات عقـل    ) مرحوم صدرالمتألهین نیز385: 1372؛ شهرزوري، 434و 

، 7: 1378هاي گوناگون استدلال کرده است. ( از راه -نامد  می  »مفارق قدسی«آن را 
262( 

اولاً، اجتماع سه شـرط مـذکور، مخـتص     توان گفت:  در پاسخ به اعتراض دوم می
تنهایی در دیگران هم تحقق پیدا  پیامبران است وگرنه هر یک از آنها  ممکن است به

یاً، فلاسفه در برابر متکلمانی که نبوت را مشروط به هیچ شرط و اسـتعدادي  کند؛ ثان
خواهند با طرح این شروط بفهمانند که هر کسـی   ) می337دانند (ایجی، همان:  نمی

قابلیت رسیدن به مقام شریف پیامبري را ندارد و باید با این سه خصـلت از دیگـران   
فه در مقـام برجسـته کـردن علـت قـابلی      عبارت دیگر، فلاس ممتاز و سرآمد باشد. به

هستند وگرنـه ایشـان هـم علـت فـاعلی نبـوت را اصـطفاي الاهـی و رسـالت           نبوت 
و  470: 1362؛ صدرالدین شـیرازي،  442: 1960سینا،  دانند. (ابن بخشیدن به او می

 )380 - 378: 1366؛ همو: 474
کنـد؛ زیـرا    تأمل در این مطالب، توهم اکتسابی بودن نبـوت را هـم برطـرف مـی    

باشـد و اکتسـاب، فقـط در ناحیـه      صحیح است که همه علوم از فیض عقل فعال می
یابـد؛ لـیکن    تقویت استعداد نفس براي دریافت فیض بیشتر از عقل فعـال معنـا مـی   

سینا و ملاصدرا علاوه بر اینکه مراتب چهارگانه عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقـل   ابن
ست را بـراي پیـامبران هـم    ها ك در میان همه انسانبالفعل و عقل مستفاد که مشتر

گانه ایشـان را برخـورداري از قـوه حـدس قـوي       هاي سه شمرند، یکی از ویژگی برمی
واسطه این مرتبـه از دیگـران    خوانند که پیامبر به می» عقل قدسی«دانند و آن را  می

ی، اصطفا و گردد. پس از اجتماع شرایط در انسان کامل و حصول علت قابل ممتاز می
 - 165، 2: 1938سـینا،   بخشی خداوند، علت فاعلی نبوت خواهـد بـود. (ابـن    رسالت

168( 
انگاري صور و الفاظ وحیـانی هـم    توان براي اشکال چهارم، یعنی تخیل اما آیا می
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اي در آثار ایشان یافت. مرحوم صدرالمتألهین در آثار خـود،   کننده و قانع نپاسخ روش
کند  نماید را با قوت رد می ح مثالی که پیامبر آنها را رؤیت میخیال صرف بودن اشبا

) ناشی از جهل به احکام انزال 35( مفاتیح الغیب) و 26و  25، 7( اسفارو آن را در 
بـه عـالم    ) ناشی از غفلت حکماي مشـاء نسـبت  613( المبدأ و المعادو در  1و تنزیل

صـورت   ) بـه 342( شـواهد الربوبیـه  الدانـد. او در   مثال افلاطونی و اشباح مثالیه می
ویژگی دوم پیامبر آن است که ملک حامل وحی را با قـوه متخیلـه    :گوید اجمال می

کنـد و کـلام    مشاهده می» هورقلیا«تعبیر او در عالم  خود در عالم خیال منفصل و به
ایشان ظاهراً بر آن است که با تمسک بـه عـالم    2شنود. او را که کلام الاهی است می

: 1372معلقه که شیخ اشراق در آثار خود آن را اثبات کرده اسـت (شـهرزوري،    مثل
ضـابطه و الگـوي قـوه     ) شبهه خیال صرف بودن جبرئیـل و تصـرف بـی   563و  509

متخیله در خلق صور و الفاظ وحیانی را دفع کند و بگوید پیامبر، این اشـباح مثـالی   
 کند. میرا با قوه متخیله خود در عالم مثل معلقه مشاهده 

سینا قابل تقدیر اسـت و شـبهه خیـال     این رهیافت در تکمیل نظریه فارابی و ابن
چنـان ممکـن اسـت بـا      کند؛ اما هـم  صرف بودن جبرئیل و الفاظ وحیانی را دفع می

کنـد   هایی مواجه شود؛ زیرا ظاهر روایات که بعضی از آنها گذشت، دلالت می اعتراض
شـد، در مکـانی در    مین بر پیامبر ظاهر مـی که جبرئیل با صورتی محسوس و روي ز

در  3کشـید،  بـراي ملاقـات بـا او انتظـار مـی     » مقام جبرئیل«مسجدالنبی مشهور به 

                                                 
 . و هذا المتمثل لیس مجرد صورة خیالیۀ لا وجود لها فی خارج الذهن، کما زعمـه بعـض الفلاسـفه   1

 من اتباع ارسطو، معاذاالله عن هذا الاعتقاد الناشی عن الجهل باحکام الانزال و التنزي .
یکون قوتها لمتخیلۀ قویۀ بحیث یشاهد فی الیفظۀ عالم الغیب و یتمثل له  أن و اما الخاصۀ الثانیۀ فی  .2

رقلیا أو غیره فیکون الصور المثالیۀ الغیبیۀ و یسمع الاصوات الحسیۀ من الملکوت الاوسط فی مقام هو
  منظوماً من قبل االله تعالی.  ما یراه ملکاً حاملا للوحی و ما یسمعه کلاما

عبداالله(ع)... فقال(ع): مرها فلتغتسل و لتأت مقام جبرئیل فإن جبرئیل کان یجـیء فیسـتأذن    عن ابی .3
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فیکلمه قبلاً، فیراه کمـا یـري الرجـل    «نشست  ملاقات با آن حضرت رودرروي او می
» دحیـه کلبـی  «صـورت   گـاهی دیگـران هـم جبرئیـل را بـه     » صاحبه الـذي یکلمّـه  

دانستند او فرشته وحی است. خود مرحوم صـدرالتألهین اعتـراف    لی نمیدیدند، و می
 کند: می

آلـه کـان یـري جبرئیـل و ملائکـۀ االله       و علیه الله مطبقه علی أن النبی صلی مۀفالأ
 السلام ببصره الجسمانی و یسمع کـلام االله الکـریم علـی لسـانهم     المقربین علیهم

 )297، 1: 1366( القدسی بسمعه الجسدانی الشخصی.

پس دیدن فرشته وحی در عالم خیال منفصل یا متصل آن هم بـا قـوه متخیلـه،    
 برخلاف ظاهر روایات و اجماع امت است.

طـرف   سـینا از یـک   تـوان گفـت: فـارابی و ابـن     رفت از این مشکل مـی  براي برون
دانسـتند؛ ازطـرف دیگـر،     جبرئیل را بر عقل فعال انطباق داده، آن را مجرد تـام مـی  

موجود مجرد تام در صورت یک موجود مثالی یا مادي را انقلاب حقیقـت  ظهور یک 
اي نداشتند جز آنکه صـورت محسـوس بـراي     دانستند. بنابراین چاره و غیرممکن می

که در لوح حس مشـترك او انعکـاس    پیامبر را معلول تصرفات قوه متخیله او بدانند
یگري ندارد؛ امـا ملاصـدرا   واقعیت د ،یافته است و جز در خیال و حس باطنی پیامبر

هـاي متعـدد    براساس اعتقاد به اصالت و تشکیک وجود، ظهور حقیقت واحد با وجود
هاي مختلف عقل، مثال و ماده را ممکن دانسـته، آن را انقـلاب در حقیقـت     در نشئه

تـوان   ) بنابراین براساس اصول فلسفه صـدرایی مـی  370-367، 8: 1378 داند. ( نمی
انگاري و ایجاد سازگاري میان نظریـه فلسـفی و ظـواهر ادلـه      یلبراي رفع مشکل تخ

علاوه بر وجود مجرد عقلی در عالم عقول، وجـودي مثـالی هـم     شرعی براي جبرئیل 
                                                                                                             

یخرج إلیه و إن أذن لـه  یأذن له قام فی مکانه حتی  االله(ص) و إن کان علی حال لاینبغی أن علی رسول
 )452، 4: 1363و أین المکان؟ فقال(ع): حیال المیزاب الذي ... (کلینی،  دخل علیه. فقلت 
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و  نمایـد  او را مشـاهده » بصر جسمانی«فرض کرد تا پیامبر با » مثل معلقه«در عالم 
 از او دریافت کند.» سمع جسدانی«کلام الاهی را با 

لاصدرا و فلاسفه قبل از او را بر آن داشـت تـا قـوه متخیلـه را در تبیـین      آنچه م
ماهوي وحی دخیل بدانند، آن بود که ایشـان جبرئیـل را مجـرد تـام عقلـی فـرض       

کـه هـیچ    دانستند؛ درحالی کردند و آن را بر عقل فعال و لوح محفوظ منطبق می می
شاید دلیل بـرخلاف ادعـاي    عنوان مؤید ذکر نکردند و حتی دلیلی از عقل یا شرع به

ایشان باشند. اگر جبرئیل، میکائیل و عزرائیل از ملائکه کارگزارند و هریک مأمور بـه  
تدبیر امري در عالم طبیعت هستند، پس باید ساختار وجودي آنها با نقش و وظیفـه  
آنها سازگار باشد و واسطه فیض میان عالم تجرد و عالم طبیعت، موجودي برزخـی و  

اشد نه مجرد تام عقلی؛ اما ازطرف دیگـر، بینـایی، شـنوایی و دیگـر حـواس      مثالی ب
ایـن  » النفس فی وحدتها کل القوي« ظاهري از قواي نفس هستند و براساس قاعده 

تـر باشـد، از قـواي     شنود. پس نفس هر قدر قوي بیند و می نفس انسانی است که می
ردار است. اکنون بـا عنایـت بـه    تري برخو تر و بالطبع، قواي ادراکی قوي نفسانی قوي

لحاظ کمال انسانی، در نهایت قـوت   پیامبر که به توان ادعا کرد  این دو مقدمه آیا نمی
تبـع آن، قـواي نفسـانی نیرومنـد ازجملـه       سبب نفس نیرومند و به و شدت است، به

باصره و سامعه قوي، جبرئیل را که داراي تجرد مثالی و برزخی (نه تجرد عقلی) و از 
بینـد و قـرآن را در    نخ مرئیات است، بدون دخالت متخیله، با قوه باصره خـود مـی  س

ر آنکه دیگـران آنچـه   شنود. س ت مسموع با سامعه خود میقالب الفاظ موزون و کلما
کمـال   شنوند همین است که آنهـا در  بینند و نمی نمی ،شنوند بیند و می را پیامبر می

 نفسانی، همتاي او نیستند.

 ن معرفت وحیانییقینی بود
واسطه فرشته هرچه باشـد، یـک چیـز مسـلم اسـت و آن       حقیقت اسرارآمیز وحی به

اینکه اگر وحی به پیامبر در قالب اصوات و کلمات و بالطبع در قالب مفـاهیم و صـور   
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علمی است، پس معرفت حاصل از آن حصولی است. اگر صور و مراتب وحی منحصر 
سؤالاتی دربـاره خطاناپـذیري و یقینـی بـودن     به همین صورت وحی باواسطه باشد، 

شـود کـه نیازمنـد پاسـخگویی اسـت. اگـر وحـی، همـواره          معرفت وحیانی طرح می
کنـد آن واسـطه، یـک     واسطه فرشته است، پس پیامبر از کجا اطمینان حاصل می به

کننده نیست؛ بلکه فرشته وحی و سفیر الاهـی اسـت و کـلام او کـلام      شیطان گمراه
راه اثبات نبوت براي بشر معمولی، نشان دادن اعجـاز ازطـرف مـدعی     خداوند است؟

وحی هـم بایـد بـراي جلـب اطمینـان پیـامبر، بـراي او          نبوت است؛ حال آیا فرشته
تواند خود را به صور گوناگون متمثل سازد، آیا  اي نشان دهد؟ اگر جبرئیل می معجزه

، 27تا:  داند. (بی را در اعجاز می حل اي داشته باشد؟ فخر رازي راه هر دفعه باید نشانه
) افزون بر این اگر پیامبر، پیش از مواجهه بـا جبرئیـل هـیچ اطلاعـی از وحـی      189

کنـد، پـس فـرق او بـا      بسته از فرشته وحی تقلید و تبعیت می ندارد و چشم و گوش
 مردم معمولی چیست؟

ا بـا دخالـت   سینا براي رفع این اشکال، نظریه فارابی در تحلیل وحـی ر  شاید ابن
گانـه پیـامبر را قـوه حـدس      تکمیل کرد. او یکی از امتیازات سـه » قوه حدس«دادن 

ترین زمان، بدون نیاز به تعلـم   نیرومند دانست که پیامبر با تکیه بر این قوه در کوتاه
سـینا،   کنـد. (ابـن   و اکتساب، علوم و معارف را با اتصال به عقل فعال از او دریافت می

تفطّن به حد وسط قیاس بدون تعلـیم  «ون حدس عبارت است از: ) و چ116: 1356
برخوردار است، درصورت مواجهه » حدس قدس«که از نیروي  پس کسی» و اکتساب

که علـت ثبـوت اکبـر بـراي      -با یک مجهول، بدون درنگ و نیاز به حد وسط قیاس 
اره یابـد. پـس چنـین معرفتـی همـو      تفطّن پیدا کرده، نتیجه را درمـی  -اصغر است 

هـاي وحیـانی را    باشد و بنابراین چون پیـامبر گـزاره   مستند به دلیل و حد وسط می
کنـد، معرفـت او یقینـی و غیرتقلیـدي      همراه با دلیل آنها از عقل فعال دریافت مـی 

 است.
اما ملاصدرا براي حل این مشکل از این فراتر رفته است و علم حصولی پیامبر در 
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را مسـتند   -ه فرشته و در قالب الفاظ و کلمات است واسط که به -مرتبه پایین وحی 
کند که در آن مرتبـه، همـین حقـایق وحیـانی  را او بـه علـم        تري می به مرتبه عالی

 گوید: کند. ایشان در تفسیر قرآن کریم خود می حضوري و شهودي دریافت می

لـه لأمـر   االله علیـه وآ  النبی صـلّی   فۀأنّ معر -هداك االله  -ولاتظنّ ایها الحبیب 
ولأمر الدین ولسائر المعارف الإلهیه کانت تقلیداً لجبرئیـل بالسـماع منـه     ةالآخر
، کما أنّ معرفتک تقلید للنبی حتی تکون معرفتک کمعرفته و إنما یختلف یۀوالروا

؛ بـل هـو اعتقـاد صـحیح و الانبیـاء      فـۀ المقلد فقط. هیهات فإن التقلید لیس معر
الأشـیاء کمـا هـی علیهـا؛     حقیقـۀ  کشُـف لهـم   عارفون. و معنی معـرفتهم أنهـم   

کما تشاهد أنت المحسوسات بالبصر الظاهر، فیخبرون  طنۀالبا ةفشاهدوها بالبصیر
 )421، 1: 1366لاعن سماع و تقلید. ( ةعن مشاهد

دلالت این کلمات بر اینکه معرفت وحیانی، صرف ادراك صور علمی نیست؛ بلکه 
باشد، صریح است؛ اما شـامل همـه صـور و     می» کما هی علیها«مشاهده حقایق اشیا 

صراحت تعیین کند پیامبر در  شود. و در کلمات ایشان چیزي که به مراتب وحی نمی
شـود؛ ولـی از    کجا حقایق و معارف را به علم شهودي دریافت کرده است، یافت نمـی 

گفتـه  باب حقیقت کلام الاهی و اقسام آنها در مفاتیح الغیبو  اسفارآنچه ایشان در 
توان چنـین اسـتنباط    می 1فتوحات مکیهعربی در  است و از استشهاد او به کلام ابن

واسطه خداوند با پیامبر  در حال معراج روحانی او از نوع کلام أعلی  کرد که کلام بی

                                                 
فإن الحق إذا کان هو المکلم عبده فی سره بارتفاع الوسائط، فإن الفهم یستصحب کلامه منـک،  . «... 1

یجـد   عنه فلیس هو کلام االله. و من لـم فیکون عین الکلام منه عین الفهم منک، لایتأخر عنه. فإن تأخر 
هذا فلیس عنده علم بکلام االله عباده، فإذا کلمّه بالحجاب الصوري بلسان نبی أو من شاء االله من العالم 

 )334، 3تا:  (بی» الفرق بینهما. فقدیصحبه الفهم و قد یتأخرّعنه. هذا هو
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است که چون از نوع ایجاد و خلق معانی در نفس پیامبر است، خود کـلام فـی حـد    
واسطه الفاظ و کلمـات القـا    این مقام، کلام الاهی به ذاته مورد قصد و غایت است. در

درسـتی   گفته شود: آیا پیامبر، الفاظ را بـه  وشود تا فهم، متأخر از کلام رخ دهد  نمی
 درستی درك کرده است؟ شنیده است و آیا مقصود و مفهوم آن را به

از پرسد پیامبر  در ذیل حدیثی که رواي از امام می اصول کافیملاصدر در شرح 
داند آنچه در عالم رؤیا به او وحی شده، حق و از جانب فرشته است؟ و امـام   کجا می

یوفّق لذلک حتیّ یعرفه، لقد ختم االله بکتـابکم الکتـب و خـتم بنبـیکم     «فرماید:  می
پس از  بیان کلام عرفا در باب اقسـام و مراتـب کشـف صـوري و معنـوي و      » الانبیاء

پـردازد. او   ز القائات شیطانی به توضیح فرمایش امام میمعیار تمایز الهامات روحانی ا
دارد: قـرآن دوبـار بـر پیـامبر      در بیان اشرفیت قرآن بر سایر کتب آسمانی اظهار می

بار همچون سایر کتب آسمانی بر ظـاهر، یعنـی بـر     و یک اوبار بر قلب  نازل شد؛ یک
نـازل شـود، حقیقـت     سمع و بصر او و قبل از آنکه قرآن در صورت کتابی بر پیـامبر 

 قرآن بر قلب او نازل شد؛ بود:

) 4و  3عمـران،   (آل» و الانجیل من قبل هدي للنـّاس  یۀانزل التور«  و قال تعالی:
یعنی لاتظنّن یا محمد! إنّ انزال الکتب الأخري علی الانبیاء کان کتنزیل القـرآن  

أسراره التی بینی بالحق و بالحقیقۀ علی قلبک، فیکاشف عند تجلّی أنواره و حقایق 
 لع علیـه ملـک مقـرب و لا نبـی مرسـل.     حیث لایط» أو أدنی«و بینک فی مقام 

، باب الفرق بین الرسـول و النبـی و المحـدث، ذیـل حـدیث      تا: کتاب الحجه (بی
 چهارم)

قبل از نـزول صـورت آن در قالـب    » أو أدنی«بنابراین اگر حقیقت قرآن در مقام 
واسـطه فرشـته    شده است، پس قبل از نزول قـرآن بـه   الفاظ و کلمات بر پیامبر نازل

وحی، پیامبر به آن علم داشته است. او که نسخه اصل را قبل از دریافـت عکـس آن   
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در آینه الفاظ و کلمات مشاهده کرده است، هرگز در فهم آن گرفتار خطـا و اشـتباه   
یر خود از شود و هرگز معرفت او تقلیدي نیست. شاید روایتی که عیاشی در تفس نمی

گوید بـه امـام صـادق(ع)     کند، ناظر به همین حقیقت باشد. او می قول زراره نقل می
 عرض کردم:

یکـون ذلـک ممـا ینـزع بـه       یخف رسول االله فیما یأتیه من قبـل االله أن  کیف لم
الشیطان؟ فقال(ع): إن االله إذا اتّخذ عبداً رسولاً أنزل علیه السکینه والوقار، فکان 

 )201، 2: 1380االله عزوّجلّ مثل الذي یراه بعینه. (یأتیه من قبل 

پس بدون ارجاع و اتکاي مراتب پایین وحی که ازطریق دیـدن در عـالم رؤیـا یـا     
تر وحی، عصمت و یقینـی   کند، مراتب عالی فرشته وحی و مانند اینها تحقق پیدا می

 یامبران سـابق پیامبر خاتم براي پ »مصدق بودن«شود. شاید راز  بودن آن تأمین نمی
لقـد خـتم االله بکتـابکم    «هاي ایشان و اینکه به فرموده امام(ع)  و کتاب او براي کتاب

همین باشد که در میان همه پیامبران اولوالعزم فقـط  » الکتب و ختم بنبیکم الانبیاء
یافته و وحـی را  به مشاهده مقام ربوبی بار» أدنی أو«اش در مقام  او در معراج معنوي

 و حجاب از ذات اقدس ربوبی دریافت کرده است. بدون واسطه
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